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 حماسه در معلقه عنترههاي هنشانكاوش 

  چكيده
كهني است كه از روزگاران قديم مـورد توجـه بسـياري از ملـل و     نوع ادبي بسيار  ،حماسه

ها در گرو وجود شرايط خاص تاريخي، اجتمـاعي و  ملت در ادبيات آن پيدايش بوده وجوامع 
اثري  اين شرايط، انبه خاطر فقد با آنكه عربجاهلي دوره هاي در ميان سروده .فرهنگي است

ن بـه ذكـر   اما قطعاتي وجـود دارد كـه شـاعر در آ    ،آن نيست يي فني و علمحماسه به معنا از
هاي خود در ميدان كارزار پرداخته و از مفاخر، اصالت و نسب خـود و قـومش همـراه    قهرماني

ي ايـن  هـا بهتـرين نمونـه  از  »عنتـره « ةق ـمعلّگويـد.  با خوارداشت افراد و قبايل ديگر سخن مي
كـه   روشـن نمايـد   ،آنماسه در حعناصر ي با بررسست كه مقاله حاضر درصدد است هاسروده

اين سروده تا چه اندازه به معناي علمـي و رايـج حماسـه نزديـك اسـت و تـا چـه ميـزان بـر          
بـه   دهـد كـه معلقـه عنتـره    نتايج به دست آمده نشان ميانطباق دارد.  قابليت هاي حماسيسازه

و  در سـبك  كـارزار  ةبا ارائه تصـاويري از صـحن   هاعنوان جزئي كوچك از ادبيات رزمي عرب
، اشدر نبرد بـا دشـمنان قبيلـه    عين توصيف پهلواني و مردانگي قهرمان خوددر قالبي حماسي 

حـاكم بـر    هـاي آداب و سـنت  بـوده، ها در دوره جاهلي بدوي عرب فرهنگنمايانگر  خوبيبه
در معلقه، تصريح بـه  شاعر  »من«محوريت به خاطر  اينوجودبا كند.آنان را منعكس مي زندگي

زير سـاخت  هاي حماسي چون مواد و سازه ترينمهمفقدان برخي از  و نيز وقايع ن و مكانزما
در پهنه زمان و مكـان،  قلمرو حوادث معلقه  ، گستردگيالعادهخارقامور شگفت و ، اياسطوره
خـاص   حماسه به معناي ،اين معلقه ،هاملت نبرد ميان و حماسي ةسرود در پيدايش ملي ةانگيز
  د.كرحماسه را بر آن اطلاق توان عنوان شبهمينبوده و آن 

 .رزمبيات جاهلي عرب، معلقه عنتره، ادماسه، انواع ادبي، ح: هاكليدواژه
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  مقدمه  - 1

 ـ   شكبي وجـود نيامـده اسـت. در هـر ملتـي      ه هيچ ملتي بدون پشت سر نهـادن حـوادث ب
فقط اما  د خاص و عام شدندجسارت خود زبانزها و كه با رشادت اندبوده قهرمانان و دلاوراني

با اين كه چندين هزار  .اشخاص رنگ حماسي بدهند اين ةتوانستند به قصها از اين ملت يبرخ
كند و هاي اصيل از تعداد انگشتان دست تجاوز نميگذرد تعداد حماسهسال از تمدن بشري مي

وفـق بـه تـدوين و كتابـت     اند، مفقط برخي اقوام بزرگ قديم كه ايرانيان و يونانيان از آن جمله
توان از اثر ها يا در چين قديم نمياما مثلاً در مصر تحت سلطه فرعون ،هاي خود شدندحماسه

كامـل  توان از حماسه به معناي اصيل و ها نميطور در بين عربحماسي خاصي نام برد. همين
 فقدان هومر باشد. ايليادفردوسي يا  شاهنامهاي آورد كه بتواند همسنگ و نمونه آن سخن گفت

ايط شـر  معلـول هـا  عـرب  مخصوصاًها ملتاين حماسي در ادبيات  حماسه و شاهكار برجسته
  است.  هاآن و اقليمي اجتماعي ،تاريخي، فرهنگي

 ت يافتن به اسـتقلال، حماسه مربوط به دوراني است كه قبايل متعدد متحد شده و براي دس
يـل  حال آنكه قبا ؛)21: 1381(شميسا، اندتاختهميبه كشورهاي ديگر و دشمنان  غنائمثروت و 

خلـق   اشـته اسـت.  اند و مفهوم مليت در ذهن آنـان وجـود ند  عرب تا ظهور اسلام متحد نبوده
امـا   ،ها به رفاه نسبي و مظاهري از مدنيت رسـيده باشـند  گردد كه ملتحماسه به عصري برمي

، مانع مدنيت و هاي ديگرل با اقوام و ملتتعامنداشتن  پيش از اسلام و هااي عربزندگي قبيله
 نيـز  هـا آنشـرايط نامسـاعد جغرافيـايي و اقلـيم نابـارور       .بودبه لحاظ فرهنگي  هاآنپيشرفت 

ها را بـه واكـنش ملـي و    اي براي اقوام همجوار نداشت تا مورد تهديد قرار گيرد و عربجاذبه
  حماسي وادار كند. 

 ةشاعر و گويندتخيل وسيع  تطويل در قصايد و ستلزمبه لحاظ هنري هم پيدايش حماسه م
 نه در اين مورد هم حرفي براي گفتن نداشتند؛ دوره جاهليي هااست كه عربداستان حماسي 

 :د.ت (ابوحاقه، داشت وسعتي يالشانخو نه بودند نگري ژرف اهل نفسَ بلند شعري داشتند؛ نه
115(.   

از حماسه به مفهـوم دقيـق   پيش از اسلام  ته شد،به دلايلي كه گف ادبيات عرب و شعر عربي
در شعر شاعري مورد تحليـل   عملاًالبته بدون آنكه آن را  و اكثر منابع به اين امر است يآن خال
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شـعر عربـي در   بر اهل ادب پوشيده نيست كـه  . با اين همه انداذعان نموده و مداقه قرار دهند،

جنگ سلحشوري و ميل و گرايش به  چراكه؛ ستني يعناصر حماسه ته ياهاز پار دوره جاهلي
 . بنـابراين ها وجود داشـت عرب مخصوصاً هابقا، در طبيعت و سرشت همه انسان يو ستيز برا

و هـا اسـت   هـا و پهلـواني  در دوره پيش از اسلام شامل اشعاري در وصـف جنـگ   يشعر عرب«
، توصـيف  يسلحشوربه خاطر ارتباط تنگاتنگ عرب با حيات جنگ و ستيز و  يمضامين شعر

را  ) مظاهر اين نـوع شـعر  20: 1389(الدقّاق، ».رخدچيم هحماس ةدر گردون هاها و سلاحجنگ
و » حـارث بـن حلـزه   «، »عمر بـن كلثـوم  «معلقه  ويژهبه يتوانيم در معلقات جاهليم وضوحبه
بـاب توسـع   از  يكه برخايناست  آنچه قابل ملاحظه )22: 1374(فرزاد، .ببينيم »عنتره بن شداد«

 د عنـوان حماسـه اطـلاق كـرده    اد داراي روح حماسـي باش ـ به كليه آثاري كـه در يكـي از ابع ـ  
برخوردار اسـت، حماسـه    يآن دسته از اشعار عنتره را كه از چنين ويژگ ) و39: 1376(شميسا،
 ترينكوشد با خوانش ديگرگونه معلقه عنتره و تطبيق برجسته. مقاله حاضر مياندوردهبه شمار آ

  پاسخ دهد:  ت زيرسؤالابه  عناصر و مختصات حماسه بر آن
  معلقه عنتره تا چه اندازه به حماسه به معناي واقعي آن نزديك است؟ .1
ه حماسه ب وجوه اشتراك و افتراق آن باكدامند و  عنتره معلقه يهاي حماسويژگي .2

 ؟اش چيستمعناي خاص و علمي

معناي لغوي و اصطلاحي حماسـه و ملحمـه   پس از نگاهي به ، دو سؤالبراي پاسخ به اين 
منظومـه   يـك  سـاز در عناصر حماسه ترينمهم، و مقايسه آن با نوع كامل حماسه در ادب عربي

معلوم شـود كـه    درنهايتتا  شودشعري، يك به يك ذكر و در معلقه عنتره بررسي و تحليل مي
ذكر است كه براي پرهيـز از  لازم به هاي ملي است. ها شبيه حماسهاين معلقه در كدام مشخصه

مثـال قـرار    و شـاهد بـه عنـوان    بـار  كه بـيش از يـك   شماريابيات انگشتكلام، ترجمه  ةاطال
 اند تنها در نخستين استناد ذكر شده و از تكرار مجدد ترجمه خودداري گشته است.گرفته

  پيشينه تحقيق - 2
 ـنظر از فصرسرايي در ادب عربي پيش از اسلام، و حماسهدر مورد حماسه  ب جسـته  مطال

و  تافرهنـگ لغ ـ  ،هاي مختلف تاريخ ادبياتكتاب در لابلاي گريخته و اندكي كه در اين زمينه
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 ،مقاله دوجز  هاي دانشگاهيدر قالب پژوهش، نگارنده بررسي بر اساس، آمده هاالمعارفدايره
العربي القديم من  اسباب خلو الادب« ةيكي مقال ه است.به رشته تحرير در نيامدديگري جستار 
دلايل فقدان ملحمه در ادب كهـن  در اين مقاله، آيد طور كه از عنوانش برميكه همان» الملحمه

» سـرايي در ادب كهـن عربـي   بررسـي حماسـه  «اي تحت عنوان عربي بيان شده و ديگري مقاله
ز ادبيـات قـديم عـرب اعـم ا    هاي مختلف موضوع حماسه در دورهدر آن به  است كه نويسنده

 ـ اما نگارنده ،دوره جاهلي، اسلامي، عباسي، اندلس و عصر انحطاط پرداخته است حاضـر   ةمقال
. دسـت نيافـت   عنتره پرداخته باشد، ةي كه به بررسي حماسه و خصايص آن در معلقبه پژوهش

بـه رمزگشـايي ايـن    عنتـره  در نظر دارد براي اولين بار با خوانش ديگرگونه معلقه مقاله حاضر 
  دازد.بپر موضوع

  حماسه نوع كاملو مقايسه آن با  يه در ادب عربو ملحم معناي لغوي و اصطلاحي حماسه - 3
شــدت در كــار، خشــم و خــروش و كشــتن (ابــن  يبــه معنــا يدر عربــ» الحماســة«لغــت 

؛ : ذيـل الحماسـة  1403(الخوري الشـرتوني،  دلاوري و جنگاوريالحاء) و  : حرف2003منظور،
اي شـده باشـد. تنهـا    ر رفته بدون آنكه به نوع ادبي بـودن آن اشـاره  ) به كا275: تابي پور،صفي

حماسـه   ةآيد اين است كـه از سـويي واژ  چيزي كه از بررسي منابع مختلف عربي به دست مي
از ابواب مهم شعر عربي در عصر جاهلي بوده كه بعدها مورد غفلـت ناقـدان قـرار    «(الحماسة) 

: 1996(بـدوي، » شـود ض شعري مستقل پرداختـه نمـي  گيرد و به آن به عنوان يك فن و غرمي
) و از سوي ديگر به قصايدي كه دلاوري و قهرماني جنگجويان را در جنگ تصوير كـرده  283

گويند. در ايـن نـوع   پردازد شعر حماسي ميو به بيان مفاخرات آنان و نكوهش دشمنانشان مي
اش حضـور دارد و  ود و قبيلـه هاي خشخصي گوينده (شاعر) در شرح قهرماني» من«ها سروده

  اساطيري بركنار. ةاند و از جنبهاي منظومه واقعيشخصيت
توان در ادب فارسي سراغ گرفت، اي از آن را ميحماسه واقعي و كامل كه نمونه در مقابل،

قهرمـاني، قـومي و    ةترين انواع ادبي به شعري داستاني با زمين ـبه عنوان يكي از كهن اصطلاحاً
العاده در آن جريان دارد. در تكميل اين تعريف بايد گفـت  شود كه حوادثي خارقميملي گفته 

 كـه نحـوي بـه يا فردي است  يها و افتخارات قوميها، مردانگبر شرح پهلواني يكه حماسه مبتن



 91                              عنتره معلقه در حماسه هاينشانه كاوش         سال هشتم                        

  
 ي) بنا بر نظر منتقدان اروپـاي 3: 1379شامل مظاهر مختلف زندگي يك قوم يا ملت شود. (صفا،

گيـرد و عـواطفش در اصـل داسـتان دخـالتي      يدر پشت صحنه قرار م يحماسشاعر در اشعار 
) دارد يا به objective( يخارج -يحماسه كاملاً جنبه آفاق«توان گفت: يندارد. بر اين اساس م

) و مربوط به خود شخص شاعر نيست. در اين نـوع  subjective( يباطن -يديگر انفس يتعبير
گويد و به همين جهت است كه حـوزه حماسـه   يسخن نم گاه هنرمند از من خويششعر هيچ

وارگـي،  شـود كـه داسـتان   ) با اين تعاريف، معلـوم مـي  24: 1382(رزمجو،» بسيار وسيع است.
ها و اساطير مذهبي و ملي يـك سـرزمين،   گونه بودن و آميختگي تاريخ واقعي با داستانمنظومه

، زبـان بـه   يشفاه يهاها و افسانهالب قصهابتدا در ق«شرط بنيادين حماسه است. اين نوع ادبي 
» شد تا آنكه به صـورت مكتـوب و مـدون درآمـد.    يتوسط ناقلان روايت م سينهبهينهسزبان و 

  )19: 1383(جواري،
ت تحدر عربي شود حماسه و ادبيات حماسي گفته مي زبان فارسيرسد آنچه در به نظر مي

هـا ملحمـه را بـه عنـوان نـوع ادبـي       ت. عـرب قابل بررسي اس عنوان ملحمه و ادبيات ملحمي
اثري داستاني اسـت داراي قواعـد و اصـولي    «كنند: دانند و از آن تعريفي اصطلاحي ارائه ميمي

شود؛ اسـاس آن بـر امـور    پرستان ياد ميخاص كه در آن از قهرمانان و پادشاهان و خدايان بت
يـان باسـتان و   اننويون ايلياد نزد صورت شعر است همچ هاست. گاهي بهالعاده و اسطورهخارق

(مصـطفي و ديگـران،   » شاهنامه نزد پارسيان و گاه به صورت نثر است همچـون سـيره عنتـره.   
را  العادهخارقمنظومه بلند داستاني است كه امور «ديگر، ملحمه  ي) بر اساس تعريف819: 1989

را كـه   يخـود، هـدف خاص ـ  با واقعيت آميخته و با برشمردن مفاخر و اعمال دلاورانه قهرمـان  
) 383: 1984(وهبـه، » كند.يتمجيد از صفات والاي ديني، انساني يا ملي يك قوم است دنبال م

شـود و  تشكيل مي كه از سرودهاي متعددي اي بلند دانسته شدهمنظومهدر جايي ديگر ملحمه، 
آيـد و  در توصيف جنگ، لشكريان و قهرمانان آن و يا در تصـوير صـحنه رزم بـه نظـم در مـي     

بـه نظـر    )716: 2010اساس اين نوع شعر بر اسطوره و خرافه است مانند ايلياد هومر. (معلوف،
تـوان  اي و خرافي بودن شعر از تعريف پيشين حذف گردد مـي اسطوره ةمقاله اگر جنب نگارنده
تدوين شده و حاوي سرودهاي متعدد از كه در عصر عباسي تحت عنوان حماسه  را هاييكتاب
   د.آور از مصاديق اين تعريف به حسابن مختلف است شاعرا
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تعاريفي كه محققان در مورد حماسه (الملحمة) و معنا و مصداق آن در منـابع عربـي ارائـه    
، تعريف ارائه شده با توجه به هاتعريف قنيست حتي مصادي اند تعريف يكسان و مشابهيكرده

آمـده كـه    هومر ذيل يك عنـوان  ايليادو  هنامهشادر كنار مثلا سيره عنتره  سنخيتي با هم ندارند
. انـد آثـار، نظـري داده  اين  درك و تلقّي خود از هر يك از اين محققان به فراخور دهدنشان مي

  اي نشده است.ها به عناصر و چارچوب اين نوع ادبي هم دقيقا اشارهدر اين تعريف كه گرچه

  ه حماس عناصر - 4
است كه به صورت عمده در بافـت حماسـه بـه كـار      ييهاويژگي حماسه عناصرمنظور از 

» مـن «حذف محوريت ي، مل ةوارگي، ستيز ميان نيكي و بدي، زمينداستان :رود كه عبارتند ازمي
حماسه، عدم تصريح به زمـان و مكـان،    هايداستانجغرافيايي و زماني  ةگستردگي حوزشاعر، 

زارها و لوازم نبرد، وزن و آهنگ حماسي، افخوارق عادات، توجه به رزماي، زيرساخت اسطوره
م و ير مربـوط بـه رز  توصـيفات و تصـاو  سبك حماسي، تصويرگري و كـاربرد صـنايع بيـاني،    

، وجـود قهرمـاني دليـر و متصـف بـه صـفات والاي انسـاني و        هاي آن، اغراق و مبالغـه صحنه
بـه او. اينهـا   و نبرد تن بـه تـن قهرمـان بـا دشـمن و عشـق ايزدبـانويي         اخلاقي، هماوردطلبي

توان حماسه را از غير آن بازشـناخت و مـا   مي هاآنهايي است كه به وسيله ترين مؤلفهبرجسته
   پردازيم.در معلقه عنتره مي هاآننمود در ادامه به بررسي 

  ه در معلقه عنترهحماس بررسي نمود عناصر - 5
 زمينه داستاني 5-1

. عنصر داسـتاني در  داستاني بودن آن است ،آمده حماسه ي كه در تعريفهاييكي از ويژگي
بيشـتر حـائز    ها و تصـويرها ها، خطبهوصف همچون مقايسه با ديگر عناصر موجود در حماسه

 خود را از دست خواهـد داد.  واقعي ساختاراگر آن را از حماسه بگيريم حماسه  اهميت بوده و
شـاعر در دفـاع از    ه ومـدنظر بـود  اين موضوع در معلقه عنتره نيـز كـه اثـري حماسـي اسـت      

جويـان و مخالفـان بخصـوص بـراي جلـب رضـايت و محبـت        شخصيت خود، پاسخ به عيب
هاي جنگـي خـود را در سـبك و سـياقي روايـي سـروده اسـت.        اش، مفاخر و پيروزيمحبوبه
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مـاجراي   اي داسـتاني بـه بيـان   هايي هستيم كه بـه گونـه  ترتيب در اين معلقه شاهد بخشبدين

    پردازد.مي ءهاي عنتره در جنگ داحس و غبرالاوريها و دپهلواني
كنـد گرچـه بـا فـن     هاي كوتاه داستاني كه هـر يـك از چنـد بيـت تجـاوز نمـي      اين بخش

بـه   هـا ايـن بخـش  سياق  و انطباق نيست اما گاهي ياسقنويسي به شكل متعارفش قابل ستاندا
   رديابي نمود. هاآنرا در  وار برخي خصوصيات داستانيتوان نمود سايهكه مي اي استگونه

و شـاخ  در تصويرسازي شاعر د و شوبيان ميبه شكل گذرا  هادر اين بخش حوادث داستان
كـه   استان جنگجوي غـرق در سـلاحِ دلاور  در د. دهدتفصيل به خرج نمي هاآندادن به  و برگ

پـردازد و  نمـي  زنند، عنتره به بسط و توصيف حوادث داسـتان سواران از پيكار با او سر باز مي
   به پايان داستان است: توجهش معطوفتكيه و 

ـــــــــــــــــــــــــــــــهُ  ـــــــــــــــــــــــــــــــرهَِ الكُمـــــــــــــــــــــــــــــــاةُ نزِالَ ـــــــــــــــــــــــــــــــدَجَّجٍ كَ  وَمُ
ــــــــــــةٍ  جــــــــــــادَتْ  ــــــــــــه بِعاجِــــــــــــلِ طَعنَ ــَــــــــــدايَ ل  ي

ــــــــــــــها ــــــــــــــرغَينِ يَهــــــــــــــدِي جَرسُ ــــــــــــــةِ الفَ  بِرَحِيبَ
ــــــــــــــــــباعِ يَـنُشــــــــــــــــــنَهُ   وَتَـركَتــُــــــــــــــــهُ جَــــــــــــــــــزَرَ السِّ
ــَــــــــــــهُ  ــــــــــــــالرُّمحِ الأصَــــــــــــــمِّ ثيِاب  فَشَــــــــــــــکَکتُ بِ

  

ــــــــــــــــــــــــــــنٍ هَ  ــــــــــــــــــــــــــــاً ولا مُستَســــــــــــــــــــــــــــلِمٍ لا مُمعِ  رَب
ـــــــــــــــــــوَّمٍ  ـــــــــــــــــــوبِ مُقَ ـــــــــــــــــــفٍ صَـــــــــــــــــــدقِ الكُعُ  بِمُثَـقَّ
ــــــــــــــــــــرَّمِ  ئابِ الضُّ ــــــــــــــــــــذِّ ــــــــــــــــــــلِ مُعــــــــــــــــــــتَسَّ ال  باِللَّي
 يقَضَـــــــــــــــــــمنَ حُســـــــــــــــــــنَ بنَانــِـــــــــــــــــهِ وَالمِعصَـــــــــــــــــــمِ 
 لــَـــــــــــــيسَ الکَـــــــــــــــريِمُ علـــــــــــــــی القَنـــــــــــــــا بِمُحَـــــــــــــــرَّمِ 

  )82: 1893(الخوري،                                            
پايدار  يلح كه دليران روزگار از مبارزه با او بيم داشتند. پهلوانسر تا پا مس ي(چه بسا پهلوان

  در جنگ كه نه در گريز شتاب داشت و نه تسليم شد و امان خواست.
بـزرگ بـه    يزخم ـ ،ي سخت و محكم داشت با شتابيراست كه بندها يادست من با نيزه

  بخشيد. يو
سـان دهانـه دلـو، در شـب،     زدم كه جريان خون زيـاد از زخـم گشـاد ب    ياچنان زخم نيزه

  كرد.يم يگوشت كشتگان راهنماي يطالب طعمه را به سو ةگرسن يهاگرگ
خود به خـوردن انگشـتان و مـچ     يهابا دندان هاآناو را طعمه درندگان صحرا قرار دادم و 

  او مشغول شدند. يدست زيبا
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زخم  از ،امتشانرا شكافتم. آري، حتي كريمان را كر (قلبش) اي سخت، رخت و تنشبا نيزه
  )دهد.مرگ مقدر رهايي نمي برداشتن و
جلـوي   جـان همـاورد خـود   دن و رها كردن جسـد بـي  كشتن، نيزه ز ،به ابيات بالا با توجه

پردازد اما بستر حوادث پيش از اينها را بـا چيـزي   مي هاآندرندگان مواردي هستند كه عنتره به 
كند. با اين كـار، او  اي گذرا بسنده مينها به اشارهت پرورد وها باشد نميكه در خور آن موقعيت
ها را در خيـالش بـه تصـوير بكشـد، گـويي      دهد تا خود بينديشد و صحنهبه خواننده اجازه مي

خواهد كه خودش جزئيـات لازم را بـه تصـوير    كند و از خواننده ميشاعر كليات را ترسيم مي
  اضافه كند.

اي بـه نتيجـه نبـرد    ا اشـاره اي حماسي از همان ابتدهعنتره بر خلاف شعراي برخي منظومه
او بر نقـل بخشـي از    ةدر معلق كند. مبناي روايت داستانمينمشخص  نكرده و پايان داستان را

مـثلا   كنـد حادثه بوده و شاعر از اين طريق خواننده را به پيگيري داستان تحريك و تشويق مـي 
كنـد كـه   نقـل مـي   آن را طـوري  ،تا پا مسـلح سرنبرد با جنگجوي  ةصحن چنانكه گفته شد، در
شود كه بداند بالاخره چه بر سر اين جنگجو خواهد آمد و اين تقريبا مشـابه  خواننده مشتاق مي

اند و نه ظرافت هنري خاصي دارند. در ها نه پيچيدهافكني در داستان است كه البته اين گرهگره
گشايي دارد و معمولا آن را با اندكي آب و شاعر عنايت خاصي به گره ،هاي داستانيبخشاين 

  گشايد.ها را به يك شيوه ميكند و همه گرهتاب و طول و تفصيل همراه مي
گشايي داستان و ترسيم نتيجه و پايان نبردها چيز عجيبي نيست؛ داسـتان  توجه عنتره به گره

را بـا آن اثبـات و   هـايش  كوشد قهرمـاني اي است كه ميبراي او بذاته هدف نيست بلكه وسيله
  براي خواننده باورپذير نمايد.

آن هم به شكلي ضـعيف   ،گفتگو به عنوان يكي از عناصر داستاني فقط در يك جا از معلقه
ها گفتگو نقشي ندارد و تكيه شاعر بر نقل و توصيف و حكايـت  شود و در بقيه داستانديده مي

اي است كـه قهرمـان   د مربوط به صحنهكشاي را به تصوير مياست. داستاني كه گفتگوي ساده
بـاز   اش رفته و از او خبر بيـاورد. كنيـز  د تا نهاني به سراغ محبوبهخواهاز كنيز خود مي داستان

  اش عبله را ملاقات كند:د محبوبهتواندهد كه ميگردد و به عنتره خبر ميمي
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قُلــــــتُ لَهــــــا اذهَبِــــــی بـَعَثــــــتُ جــــــاريِتَِی فَـ  فَـ

 لأعـــــــــادِی غِـــــــــرَّةً قاَلـَـــــــت رأََيـــــــــتُ مِـــــــــنَ ا
  

 وَتَجَسَّسِــــــــــــــــی أخبارَهــــــــــــــــا لـِـــــــــــــــیَ وَاعلَمِــــــــــــــــی  
ـــــــــــــــرتَمِ  ـــــــــــــــوَ مُ ـــــــــــــــن هُ ـــــــــــــــةٌ لِمَ  وَالشّـــــــــــــــاةُ مُمکِنَ

   )83(همان:                                                        
  (كنيزكم را فرستادم و به او گفتم: برو اخبار او را به دست بياور و مرا از آن مطلع كن.

رقيبان را غافل از او ديدم و شكار و وصال آن غزال رعنا براي هـر  كنيزكم باز آمد و گفت: 
  كس ميسر است.)

بـا ذكـر ايـن گفتگـو غرضـي هنـري را دنبـال        واضح است كه شاعر  ابيات قبل با توجه به
كند و هدفش تنها بيان مفاهيم دروني و عشق خود به عبله بـوده اسـت. بنـابراين چـون در     نمي

   .كندنمي بر آن تاكيد و تكيه شجاعت عنتره نقشي ندارد شاعريان پيشبرد هدف اصلي معلقه و ب
آن دارد كـه معلقـه عنتـره ماننـد آثـار       نمود دلالت بر توان از مطالب پيشينمياستنباطي كه 

 و ابتدايي اني به شكلي ضعيفهاي داستبرخي مؤلفه برخوردار بوده و داستاني ةجنباز  حماسي
  .در آن نمودار گشته است

   ستيز ناسازهاحوريت م 5-2
هـاي بنيـادين   و به عبـارتي سـتيز ناسـازها از پايـه     تقابل نيكي و بدي يا خير و شرموضوع 

كسب افتخارات و حفظ كيان  يكه برا تاس ينامجوي غالبا ابرمرد هحماس قهرمان. است حماسه
و يـا   شـر  نبرد ميـان خيـر و   ينوع او يهاند و جنگكيو نبرد م دكوشيو استقلال يك ملت م

در بسـتر   يسـيال و دائم ـ  يكه به صورت جريـان  است يو اهريمن ياهوراي يهاقدرتبا مقابله 
در  )73 :1382،رزمجـو ( .روديوم پـيش م ـ محت يسرنوشت يآموز به سوجالب و عبرت يحوادث

، بيله شاعر و دشمنان آنان نمـود يافتـه  ميان عبس، قدر قالب جنگ معلقه عنتره ستيز نيك و بد 
به وقوع پيوسته  و در درون يك ملت ها نبوده بلكه ميان دو قبيلهستيز نبرد ميان ملت گرچه اين

 :است

رلـم تـَدو بـأن أمـوت لقَدَ خَشـيتو 
يمــات ــم أشـْ ـ  الشّ ــي و ل  تمهماعرض

ــا  ــت أباهمـ ــد ترََكـ  إن يفعـــلا فلَقـ
  

ــربِ دائـــرَةٌ علـــ   ضَمضـَــمِ نـَــياب يللحـ
يرمــــو النّــــاذمــــينِ إذا لــــم القَها د 

ــعمِ   ــرٍ قَشـ ــلِّ نسَـ ــباعِ و كـُ ــزَر السـ  جـ
  

  )84: 1893(الخوري،



  پانزدهمشماره             مجله زبان و ادبيات عربي (مجله ادبيات و علوم انساني سابق)                            96  
  

 سـالم  مرا بيم از آن بود كه در چنبر مرگ گرفتار آيم و پسران ضَمضمَ از مهلكه جنگ جان(
  د.برنبه در 

كـه در نهـان    تنـي  دهند و من دهان به بدشان نيالودم و آن دوكه مرا دشنام ميمردي آن دو 
  اند.پيمان كرده به ريختن خون من

پدرشـان را   ،اگر دست بر من دراز كنند و يا لب به دشنام گشايند شـگفت نيسـت كـه مـن    
  )ام.طعمه درندگان و كركسان پير ساخته

اش در جنـگ داحـس و غبـراء و بـه     از ستيز عنتره با دشمنان قبيلـه  يادر اين ابيات گوشه
تصوير كشـيده شـده اسـت. در ايـن     ، پهلوان سپاه دشمن به »ضمضم«هلاكت رساندن دو پسر 

الشـاتمي  «خوبي در عبارت جدال، از سويي عنتره و قبيله عبس جناح خير هستند كه اين امر به
داري شاعر به تصوير كشيده شده اسـت،  و با ترسيم رادمردي و خويشتن» عرضي ولم أشتمهما

يـز نشـانة ديگـري    هـا و تهديداتشـان ن  ضمن آنكه تعليق هلاكت پسران ضمضم در برابر دشنام
كند. از سوي ديگر دشمنان قبيلـة  ها را تبيين مياست كه خوبي جناح شاعر و صفات انساني آن

دهند و پيروزي نهايي در اين مبارزه از آن جناح خير است. در شاعر نيروهاي شرّ را تشكيل مي
بـه شـمار    ترين انگيزه بـراي پيـروزي او در ايـن سـتيز    جويي عنتره بزرگحقيقت، حس انتقام

تشـكيل شـده،   » قـد «كه از لام موطئة قسم و حرف تحقيق » لقد«رود و شاعر با كاربرد واژة مي
دهد. گويا او با كشتن قبيلة ضمضم به تمـامي آرزوهـاي خـود    انتقام را آرمان قهرمان نشان مي

نمردي جويي شاعر منافاتي با جـوا پوشاند. البته بايد در نظر داشت كه حس انتقامجامة عمل مي
و فضايل اخلاقي و انساني اين جناح ندارد و اين رغبت و احسـاس صـرفا عكـس العملـي در     

  شود.    قبال اعمال شنيع  و ناجوانمردانه دشمن و نتيجة آن محسوب مي
  ش حماسهيملي در پيدا ةانگيز 5-3

و بايـد در جهـت    ارتباطي ناگسسـتني دارد  تعصبات ملي و هويت ميهني باحماسه ش پيداي
 ـي بـا رنـگ  آثـار  امـا در  )10: 1379(صـفا،  اهداف ملي، جمعي و اعتقادي يك قوم باشـد   ةماي

ارزش نهفتـه  دون پايـه و بـي   يوالا باشد يا در پس آن دليل هاانگيزه جنگ حماسي ممكن است
خود در برابر  ةبا هدف دفاع از قبيل عنتره يهادرست است كه جنگ )54: 1376. (شميسا،باشد

از شـركت در  او  يدر عـين حـال انگيـزه اصـل     يرد اماگيز غارتگران صورت مدشمنان و تجاو
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خويش به منظور جلـوه كـردن در    ينشان دادن دلاور، »حرب سباق«يا » داحس و غبراء« جنگ

بـه  كـه   ايـن جنـگ  رنگش بـود. او در   ياش عبله و پوشاندن نقص نسب و سياهچشم محبوبه
به وقوع پيوست، بـه   يدواندر يك مسابقه اسب يبنداش در شرطدنبال تقلبّ طرف مقابلِ قبيله

جنگ سروده شـده،   اين يدر اثنا عنتره كه ةمعلقتوز و نيرومند ظاهر شد. كينه يعنوان فرمانده
هايش در نبـرد  به خصوص مردانگي كارزار يهاقهرمان (شاعر) در صحنه يهارشادت توصيف

  .است ءداحس و غبرا
  عر در اصل داستانشا يعدم دخالت عواطف شخص 5-4

را  كنـد و آن يخويش را در اصل داسـتان وارد نم ـ  يعواطف شخص ه هرگز شاعرحماسدر 
 .آورديخود سـخن بـه ميـان نم ـ    يگاه از من دروندهد و هيچيخواست خويش تغيير نم بنا به
گيـرد و  يفاصـله م ـ  ي ديگر، شاعر از آنچه توصيفش را در سر داردبيان به )19: 1383،ي(جوار
آنچه  زند ويآرام، اسطوره و تاريخ را ورق م يآميزد؛ او با خاطريآن نم يرا به رويدادهاخود 

نظرات  شود؛يوجود او در حماسه احساس نمبنابراين كند. يداند، نقل ميرا در خور شنونده م
 يدر توصيف رويـدادها فكـر   ينقش و يابد ويدر بينش و كردار اشخاص حماسه بازتاب ماو 

مـردم ناشـناخته رو    هـا و ه با شنونده و خواننده بـه سـرزمين  است ك يون جهانگرداو چ است.
. شناسـاند يگفتـار و كـردار اشـخاص داسـتان م ـ     يها و آن مردمان را از لابلاآورد، آن اقليميم

شـاعر محـور   » مـن «بينيم؛ زيـرا  يرنگ مرا كم يدر معلقه عنتره اين ويژگ )16: 1369(عباديان،
هـاي  آميز و لبريز از احساسات شخصي به توصـيف دلاوري ا بياني مفاخرهشعر است و شاعر ب

در ايـن   .كنـد دفاع مـي  وداي خپردازد و از حيثيت فردي و قبيلهاش بر دشمنان ميخود و غلبه
 يگشايد و گاه برايكشد، گاه زبان به شكايت ميكه گاه درد م هستيم مواجه ياعاطفهبا  معلقه

بـر   درآميختگي با عاطفه اسـت كـه  و همين  آيديگران به هيجان مدي يجلب محبت و خشنود
از  يچيز يحماس ةكشاند كه در يك قطعيزند و او را بدانجا ميم ياو رنگ غنائ يشعر حماس

  حديث نفس بياورد كه حديث جنگ و حماسه نباشد: 



  پانزدهمشماره             مجله زبان و ادبيات عربي (مجله ادبيات و علوم انساني سابق)                            98  
  

ـــــــهُ  ـــــــنَصٍ لِمَـــــــنْ حَلَّـــــــت لَ   يـــــــا شـــــــاةُ مـــــــا قَـ
بـَعَثــــــتُ جــــــاريتي فَـقُلــــــتُ لهــــــا: اذهَبــــــي   فَـ
  قالــَــــــــت رأَيــــــــــتُ مِــــــــــنَ الأعــــــــــادي غِــــــــــرَّةً 
ــــــــــــــةٍ  ــــــــــــــدِ جَدايَ ــــــــــــــت بِجي   وكََأنّمــــــــــــــا التفَتَ

  

 حَرُمَـــــــــــــــــتْ عَلَـــــــــــــــــيَّ وَليَتَهـــــــــــــــــا لــَـــــــــــــــم تَحْـــــــــــــــــرُمِ  
ــــــــــــــــــيَ وَاعلَمــــــــــــــــــي  فَـتَجسَّســــــــــــــــــي أخبارَهــــــــــــــــــا لِ
 وَالشّــــــــــــــــاةُ مُمكِنَـــــــــــــــــةٌ لِمَـــــــــــــــــن هُـــــــــــــــــوَ مُـــــــــــــــــرتمِ 
ـــــــــــــــــــمِ  ـــــــــــــــــــرٍّ أرث ـــــــــــــــــــزلانِ حُ ـــــــــــــــــــنَ الغِ ـــــــــــــــــــأٍ م   رَشَ

  )83: 1893لخوري،(ا                                             
 ي(هان آن غزال زيبا دلباختگان را بايسته است. اما دريغا وصال او بر مـن حـرام گشـته و ا   

  گشت.يكاش حرام نم
  و مرا از آن باخبر كن. : برو اخبار او را برايم به دست بياوركنيزكم را فرستادم و گفتم

هـر   يآن غزال رعنـا بـرا   وصالرا غافل از او ديدم و شكار و  كنيزم باز آمد و گفت: رقيبان
  است. كس ميسر

  آورد.)يگرداند، گردن زيبايش بره غزالان سپيد پوزه را به ياد ميكه سر بر م يوقت
شاعر در گرماگرم ميدان رزم و در  اندآن را جزء معلقه دانسته يو يا در اين دو بيت كه برخ
ي غنايي و تغزلي به بيان احساسات افتد و با توصيفاتاش عبله ميفضايي حماسي به ياد محبوبه

  : پردازدو عواطف خود نسبت به وي مي
ــــــــــــلٌ  ــُــــــــــكِ والرمــــــــــــاحُ نَواهِ ــــــــــــد ذكََرت  ولَقَ
ـــــــــــيوفِ لأنَّهـــــــــــا ـــــــــــلَ السُّ  فـــــــــــوَدِدتُ تَقبي

  

 مِنّـــــــــــــي وبــِـــــــــــيضُ الهِنـــــــــــــدِ تقَطــُـــــــــــرُ مِـــــــــــــن دَمِـــــــــــــي  
ــــــــــــــــــــــمِ    لَمَعَــــــــــــــــــــــت كَبــــــــــــــــــــــارِقِ ثغَــــــــــــــــــــــرِكِ المُتَبَسِّ

  )84(همــان:                                                  
  

ريختند تو را به يخونم را م يهند يشدند و شمشيرهايها از خونم سيراب مآنگاه كه نيزه(
  ياد آوردم.
درخشـان تـو بـه گـاه      يهابوسيدم زيرا چون دندانيسپيد را م يخواست شمشيرهايدلم م

  )بودند. لبخند زدن
   هاآنافزارها و وصف دقيق توجه به رزم 5-5

 يكوبـد و بـر كرنـا   يآوردگاه نيك بر طبـل م ـ  يهاها و صحنهعنتره به هنگام وصف سلاح
در همـه ايـن    يكند، وليها را منعكس مهچكاچك شمشيرها و برخورد نيز يصدا يحت دمديم



 99                              عنتره معلقه در حماسه هاينشانه كاوش         سال هشتم                        

  
از ذكر ضرب و طعـن و كـر و فـر بسـنده      يهمه تنها به اندك گرايد و از آنياحوال به ايجاز م

  كند:يم
ـــــــــــــــــرَ والرِّمـــــــــــــــــاحُ كأنهّـــــــــــــــــايــَـــــــــــــــدعُونَ عَ   نتـَ

ـــــــــــــــيوفُ كأنهّـــــــــــــــا  يــَـــــــــــــدعُونَ عَنتـَـــــــــــــــرَ وَالسُّ
ــــــــــــــــهامُ كأنهّــــــــــــــــا ــــــــــــــــرَ وَالسِّ  يــَــــــــــــــدعُونَ عَنتـَ
ــــــــــــــــا ــــــــــــــــدُروعُ كأنهّ ــــــــــــــــرَ وَال ــَــــــــــــــدعُونَ عَنتـَ  ي

  

ـــــــــــــــــمِ   ـــــــــــــــــانِ الأدهَ ـــــــــــــــــي لَب ـــــــــــــــــرٍ فِ  أشـــــــــــــــــطانُ بئِ
ـــــــــــــــمِ   لَمـــــــــــــــعُ البَـــــــــــــــوارِقِ فِـــــــــــــــي سَـــــــــــــــحابٍ مُظلِ
 طَـــــــــــــــشُّ الجَـــــــــــــــرادِ عَلـــــــــــــــی مَشـــــــــــــــارعَِ حـــــــــــــــوَّم

ــــــــــــــي غَــــــــــــــدِيرٍ دَيجَــــــــــــــمِ حَــــــــــــــدَقُ الضَــــــــــــــفادعِِ   فِ
  )83(همان:                                                 

 
 
 

م فـرو رفتـه بـود در    سـياه  كه در سـينه اسـب   يهايدر حالي كه نيزه ،عنترهزدند: فرياد مي(
  مانست.يچاه آب م يهابه ريسمان يبلند

جنگ بسان درخشـش آذرخـش   كه برق شمشيرها در غبار  يكردند در حاليصدا م عنتره را
  سياه بود.   يدر ميان ابر
كه او را از هـر سـو احاطـه كـرده بـود، بـاران        يكه تيرهاي يكردند در حاليصدا م عنتره را

  ند.مانست كه بر گرد آبشخور در پرواز بوديها را مملخ
 ياهـا در بركـه  ها گو اينكـه چشـمان غـوك   كه زره يدر حال ؛خواندنديم يبه يار عنتره را

  متلاطم بود.)
 يپردازد، توجه عنتره تنها معطوف به نوع خاص ـيكه به وصف ساز و برگ نبرد م يدر ابيات

دارد و اسـب را يـار مهربـان و    يستايد و نيـزه را مقـدس م ـ  ياز آن نيست بلكه او شمشير را م
 و كـاركرد آن در سـتيز  شمارد. در توصيف اسبش در صـحنه كـارزار   يمونس خود در كارزار م

  گويد:  يم
  

 مازلِــــــــــــــــــتُ أرمــــــــــــــــــيهِم بثِغُــــــــــــــــــرَةِ نَحــــــــــــــــــرهِِ 
 فـَـــــــــــــازوَرَّ مِــــــــــــــن وَقــــــــــــــعِ القَنــــــــــــــا بلَِبانـِـــــــــــــهِ 
 لـــــــو كـــــــانَ يــَـــــدري مـــــــا المحـــــــاورةُ اشـــــــتَكی

  

ــــــــــــــــــــــــدَّمِ    ــــــــــــــــــــــــربَلَ بال ــــــــــــــــــــــــي تَسَ ــــــــــــــــــــــــهِ حَتّ  وَلبانِ
ـــــــــــــــــــــــيَّ بعَِبـــــــــــــــــــــــرَةٍ وَتَحَمحُـــــــــــــــــــــــمٍ   وَشَـــــــــــــــــــــــكا إلَ
ــــــــــــــی  ــــــــــــــمَ الكــــــــــــــلامَ مُكَلِّمِ ــــــــــــــو عَلِ  و لكــــــــــــــانَ ل

  (همان)                                                                 
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  .بر تن نمودجامه خون اسبم كه  كردم تا اينيم و سينه اسبم دشمنان را دور سر باهمچنان (
  اش را كج كرد و با اشك و شيهه به من شكايت نمود.اسبم از شدت ضربات نيزه سينه
  گفت.)يخن مكرد و اگر زبان تكلم داشت، با من سياگر گفتگو بلد بود، شكايت م

  گويد: يديگر از معلقه م يدر جاي
ــــــــدمِ  ــــــــرَرتُ المُهــــــــرَ يَ  حــــــــرُهُ ی نَ و لقــــــــد كَ

  
ــــــــــــــقَ ی اتَّـ تَّــــــــــــــحَ  ــــــــــــــي الخَ تنِ ــــــــــــــذيَمِ يــــــــــــــلُ بِ  ابنَي حِ

  )186: 1992(التبريزي،                                 
 دمبـود و بـا دو    ياش خـون جـار  كه از سـينه  (كره اسبم را به ميدان باز گرداندم در حالي

  كردم.)شمشيرم از سواران لشكرم دفاع مي
رزم است و تير و كمـان در مرتبـه دوم بـه     ياساس يدر معلقه عنتره، شمشير و نيزه ابزارها

سـلاح   شود؛ پهلوانان غالبـا تيـر و كمـان را   يمطرح م تكميل كننده صحنه نبرد يعنوان ابزارها
ها ابند. البته كاربرد هر يك از اين سلاحيين را خوشايند نمبرد آكار شمارند ويضعيفان بزدل م

وابسته و متناسب با كيفيت كارزار است كه اگر نبرد از مسافت دور ميـان دو لشـكر در جريـان    
 يه از نزديك و فاصله اندك باشد شمشير و نيزه مقتضاآيد و چنانكيباشد، تير و كمان به كار م

  :استافزارها اشاره شده من نمونه در ابيات ذيل به اين رزحال است. به عنوا
 دُ للِطِّعــــــــــــــــانِ وَ تــــــــــــــــارةًَ طــَــــــــــــــوراً يُجَــــــــــــــــرَّ 

  
  سِـــــــــــــــيِّ عَرَمـــــــــــــــرَمِ ي إلـــــــــــــــی حَصِـــــــــــــــدِ القِ أوِ يــَـــــــــــــ
  )82: 1893الخوري،(                                                

بـه دسـته سـپاهيان انبـوه و      يجنگم و زمـان يكنم و با نيزه مياسبم را از سپاه جدا م ي(بار
  گويد:يديگر م يو در جاي كنم.)يحقش مسخت كمان مل

ـــــــــــــــــمَّ عَلَوتـُــــــــــــــــهُ  ـــــــــــــــــالرُّمحِ ثُ ـــــــــــــــــهُ بِ  فَطعََنتُ
  

  مِ ي الحَديـــــــــــــــــــدَةِ مِخـــــــــــــــــــذَ بِمُهَنَّـــــــــــــــــــدٍ صـــــــــــــــــــافِ 
 )(همان                                                                         

برنده كه  يبه او زدم [و او را از اسب به زير افكندم] و سپس با شمشير هند ي(با نيزه ضربت
  سرش قرار گرفتم.) يآهنش صاف بود، بالا

  يوزن و آهنگ شعر حماس 5-6
كه به واسطه لحن و وزن  ينوع است؛ ييا حماس )epicحماسه فعليت بخشيدن نوع اپيك (

جـزء لاينفـك آثـار     رو وزن و آهنگ كـلام ) از اين21: 1383،ي(جوارگردد. يخود مشخص م
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دارد و شـيوه بيـان    يحماسه همواره وزن واحد )246: 1382. (رزمجو،آيديبه شمار م يحماس

وزن  )159: 1369كـوب، (زريـن  يت است نه فعـل و عمـل.  نقل و روا يدر آن بر خلاف تراژد
در نقـل داسـتان    ياگر كس ـ است؛ يشعر حماس ترين وزنحماسي) مناسب -هروئيك (پهلواني

زشت و زننـده جلـوه    يطور بارزمختلف به كار برد كار او به  يهاو يا آنكه وزن يوزن ديگر
 ياست كه رزانت و وسـعت بيشـتر   يديگر فقط وزن حماس يهاچون در بين تمام وزن كنديم

و  و نامأنوس جهت اشتمال بر كلمات غريب هانوز دارد و به همين سبب بيشتر و بهتر از ساير
  )100: 1337. (ارسطو،آيديمناسب به نظر م مجازها
 كه مستلزم يو امور يجنگ يهااست كه با موقعيت يرجز بحر بحرزبان عربي در  شكبي

هـا بـه هنگـام    بيشتر تناسب دارد. بر همين اساس عـرب  حركات تند و همراه با خشونت است
ن از چـاه و  آب كشـيد  مبارزه و نبرد، زورآزمايي و كشـتي گـرفتن، حـداخواني بـراي شـتران،     

بيان داشته كه ايـن بحـر بـه     »العمده«ر كتاب كردند. ابن رشيق ديم يمانند آن بدان تغن يموارد
ظرفيـت و   حركات استوار اسـت غالبـا   يسرعت و توال يخاص خود كه بر مبنا يخاطر موسيق

 به ويژه زمان نياز به مـدهاي طـولاني،   بحر كامل هم كهد. را دار بيان موضوعات خاص قابليت
د روب با بحر رجز به كار ميگاهي در موضوعات متناس است يترين بحر در اشعار غنايمناسب

شود شبيه رجز است. همين يوارد م هاآنكه بر  يهايش بعد از تغييراتاز تفعيله يدر بسيار زيرا
 آن يهـا بحر رجز برخوردار سـاخته، ماننـد رجـز تفعيلـه     يهارا از ويژگي بحر كامل ،شباهت

 اوسـت.  ير خدمت اهداف شـعر در برابر شاعر كاملاً رام و د الايي دارد وب يپذيرقابليت تغيير
  )102 :1992(يموت،

قه خـود ناديـده نگرفتـه بلكـه بـه      رسد كه عنتره هيچ يك از اين امور را در معل يبه نظر م
چكامـه   يله ارتباط و پيوند موضوع قصيده با بحر آن كاملاً نظر داشته است. موضوع محورمسأ

فتـه و آن را در قالـب بحـر كامـل كـه      گرآن را از واقعيت  ياو مبارزه و نبرد است كه ماده اصل
بـا   معلقه كاملا ياين انتخاب بحر كامل برادهد. بنابريچند با رجز است ارائه م يمشابهت يدارا

 يبرخاسـته از واژگـان حماس ـ   يديگـر موسـيق   يدارد و از سو يموضوع آن تناسب و هماهنگ
 ـها و فرياد دليران جنگكوبيدن نيزه يقصيده، به همراه صدا يش تـاختن و پـس نشسـتن    اور و پ

  دهد:ينشان م بيشتر اين بحر را ، تأثيرهااسب
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ـــــــــــــباعِ يَـنُشـــــــــــــنَهُ  ـــــــــــــهُ جَـــــــــــــزَرَ السِّ  وَ تَـرََ◌كتُ
ــــــــــــــقْ تَـتَقْ/تَـتَتـَـــــــــــــقْ تَـتَقْ/تَـتَتـَـــــــــــــقْ تَـتـَـــــــــــــقْ   تَـتَتَ

UU–/–U  UU–/–U UU–U   
 مُتَفــــــــــــــاعِلُنْ    مُتَفــــــــــــــاعِلُنْ     مُتَفــــــــــــــاعِلُنْ 

  

  )٨٢: ١٨٩٣الخــوری،( يقَضَمنَ حُســنَ بنَانــِه وَالمِعصَــمِ   

تَـــــــــــــقْ   تــَـــــــــــقْ تــَـــــــــــقْ تَـتَقْ/تَـتَتَـــــــــــــقْ تَـتَقْ/تــَـــــــــــقْ تــَـــــــــــقْ تَـ
 ––/– U  UU–/–U  ––– U   

 مُتْفـــــــــــــــــــــــــاعِلُنْ    مُتَفـــــــــــــــــــــــــاعِلُنْ    مُتْفـــــــــــــــــــــــــاعِلُنْ 
  

 اسـت.  يحماس يكن و متناسب با فضايك واژه مطنطن، دهان پر » ينشُنَه«ر اين بيت فعل د
خـرد شـدن    يجويدن است گويـا صـدا   يكه به معنا »قضَمنَي«علاوه بر اين شاعر با ذكر واژه 

واژه به خواننـده   درندگان صحرا به همراه يهااستخوان انگشتان و ساعد طعمه را در زير دندان
بحـر   يهـا ين الفاظ و آهنگ نهفته در تفعيلهشود از مجموع ايكه ملاحظه مد. چنانكنيمنتقل م

پـر طنـين يـك     يشـود، نـوا  يتر م ـتنـد  يراع دوم قدرملايم آغاز و در مص يكامل كه با حركت
  رسد.يبه گوش م بحر رجز يو البته نه در حد موسيق يرزم يموسيق

دهد كه اين قصايد پـس از وقـوع   عنتره در بحر كامل سروده نشان ميكه  يدقت در قصايد
ت. شده اسو پر خشونت گفته  شديد يپس از پايان يافتن يك تحرك جسم يتعبير نبردها و به

ين مناسـب  كاسته شده و ا ياز شدت شور و هيجان و حركت ميدان كارزار قدر به همين علت
در آغـاز نبـرد و    كه شاعر در قالـب بحـر رجـز دارد، غالبـا     يقطعات بحر كامل است تا رجز اما

  بحبوحه جنگ سروده شده است.
  يسبك حماس 5-7
  صلابت لفظ و علو معنا 5-7-1

 عظمت بايد است كه كي فاخرسب اند كه سبك حماسيالقولقهمه محققان در اين نكته متف
 علـو معنـا   به عبارتي صـلابت لفـظ بـا    ؛چشمگير باشد فظ و هم از نظر معناهم از نظر ل در آن

ا، ه ـ، نـوع فعـل  هـا آنالفـاظ و تركيـب نحـوي    در معلقه عنتره  )40: 1381. (شميسا،قرين شود
اي است كـه بـه تصـوير    نمايشي معلقه به گونهبيان دراماتيك و  و به طور كليموسيقي دروني 

. اسـت تماما در جهت بيـان حماسـي   سمت و سوي آن كند و هاي رزم كمك فراوان ميصحنه
، خشم و خـروش  هاآنكه لحن و موسيقي دست زده  الفاظيبه انتخاب  ، شاعربراي اين منظور
 شـنيدني و ديـدني   بيخـو بـه  به طور كلي فضاي حماسـي را و  هابرخورد سلاح ميدان كارزار،
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ها باللَّيـلِ معـتسَ الـذِّئابِ،      تقطُرُ من دمي،  مانند:واژگان و تركيباتي  .كندمي طعنة يهـدي جرسـ

 ،أرمـيهم وقـع القنَـا،    ،تَقـتحَم  الخيـل الغبُـار الأقـتمَ،    ،كررتشَككَت بالرُّمحِ ثيابه، ، تسربل بالدم
نَّة،  بيض الهند، ة، الوغي، الرماح، السيوف، لوقيعا الحرب، دجج،    ل،نواه ـالأسـ أبطـال،  الكُمـاة، مـ
 ـ، يتـذامرون ، أقدم ،ويك، باسل، الفوارس، الأدهم لبانالموت،  مذَمأشـطان ، م،  زبـان   و... فـازور
نفـس، شـجاعت و   كه دربردارنـده معـاني بلنـد عـزت     واي آنمحتروح حماسي و با  را چكامه
   .ده استمنطبق و سازگار نموستيزي است ظلم

  تصويرگري و كاربرد صنايع ادبي 5-7-2
هاي ذاتي آثـار حماسـي   كه از ويژگي يرزم و ابزارهاي جنگ ميادينتوصيف و تصويرگري 

ايـن عناصـر تصويرسـاز در     و گيـرد صورت مي صنايع بيانيدر سبك حماسي به كمك  ،است
نقـش   دهـد ي مـي هاي متنوعي كه در بستر آثار حماسي روتر كردن صحنهملموس و محسوس

از كنايه و مجاز هم زيـاد   ،علاوه بر استعاره مصرحه، مكنيه و مركب ،آثاربسزايي دارند. در اين 
شود اما آراستن بيش از حد كلام با صـنايع بـديعي جـايز نيسـت چـون از ابهـت و       استفاده مي

بـزاري  اتـرين  ياصـل  در معلقه عنتره نيـز  صويرگريت) 71شود. (همان:عظمت مطلب كاسته مي
 عنتـره،  يتصويرگر يهااز ويژگي يسود جسته است. يك از آن به بهترين شكل است كه شاعر
خـود شخصـيت    يهـا دمد و گاه به موصوفياست كه در سرتاسر اثر خود م يحركت و روح

هـا و  ره اسـبش هنگـامي كـه در محاصـره نيـزه     بخشد چنانكه در اين دو بيـت دربـا  يم يانسان
  گويد:ي، مگيرديشمشيرها قرار م

 فـَـــــــــــــازوَرَّ مِــــــــــــــن وَقــــــــــــــعِ القَنــــــــــــــا بلَِبانـِـــــــــــــهِ 
 لــَـــــو كـــــــانَ يــَـــــدرِي مـــــــا المُحـــــــاورةُ اشـــــــتَكی

  

ـــــــــــــــــــــــمٍ    ـــــــــــــــــــــــرَةٍ وَتَحَمحُ ـــــــــــــــــــــــيَّ بِعَب ـــــــــــــــــــــــكا إلَ  وَشَ
 وَلَكـــــــــــــــانَ لـَــــــــــــــو عَلِـــــــــــــــمَ الكَـــــــــــــــلامَ مُكَلِّمِـــــــــــــــی 

  )83: 1893(الخوري،                                              
  گويد: يو يا م

ـــــــــــــتَحِمُ  ـــــــــــــلُ تَق ـــــــــــــارَ عَوابِســـــــــــــاً  وَالخي  الخَب
  

 مـــــــــــــــــا بــَـــــــــــــــينَ شَـــــــــــــــــيظَمَةٍ وَأجـــــــــــــــــرَدَ شَـــــــــــــــــيظَمِ   
  (همـــان)                                                 

  

 دبودنكشيده  چهره در هم يها در زمين نرم فرو رفته و از شدت خستگها و ماديانو اسب(
  بودند.) يقامت و تيزگام يا كوتاه موبلند و همه
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تـافتن، شـكوه و گريسـتن     يه اسبش را بـه صـفات آدميـان مثـل رو    كرّ يريعنتره در تصو
و  يها را در حالت ترشـروي بلند قامت و ماديان يهااسب كند و در تصويري ديگريتوصيف م

و گريان اسـت   يد. كره اسبش شاكدهيم ه هر دو از صفات آدميان است نشانك به ستوه آمدن
و شـدت دردش را بـازگو كنـد. جنـگ و      ياند پريشانتوينمقادر به سخن گفتن نيست و  يول

انـد  نبـرد آزمـوده شـده    يهاها را نيز آزرده است لذا گرچه در ميدانآن، ديگر اسب يهاسختي
و به ستوه آورده است. گو اينكه شاعر قصد دارد بـا  كرده را خسته  هاآن ،باز شدت كارزار يول

خشـد و بـر   بب يبيشـتر  يعابيرش رنگ و جـلا ها، به تاسب يبرا ياستفاده از اين اوصاف بشر
و شـناخته   يحيـوان بـيش از صـفات عـاد     يبـرا  يكاربرد چنـين اوصـاف  تأثير آن بيفزايد؛ زيرا 

تا از اين رهگذر به هدف خود كه بيان  نشيند و عنتره درصدد استياش، بر دل خواننده مشده
  د.خويش است برس يشجاعت و قهرمان

ها توجه به رنگ روبه كار گيرد. از اين يگرخود را در تصوير يكوشد همه ابزارهايعنتره م
گيـرد، مـثلا در   يبه خدمت ممتناسب با فضاي حماسي  يابه گونهآن را دهد و يفراوان نشان م

گيرد و بـا  آور خود به عنوان قهرمان چكامه از رنگ سياه مدد ميسخت و رنج يزندگ توصيف
تصـوير  در حقيقـت   نمـود يافتـه   اشمحبوبه مرفه دگيزن مقابل وضعيت خود كه در ةنقط ذكر

  د: كنمي تررا برجسته ثر حماسياپهلوان ي زندگ و خشونت سختي
 تُمسِــــــــــــي وَتُصــــــــــــبِحُ فــَــــــــــوقَ ظَهــــــــــــرِ حَشِــــــــــــيَّةٍ 

  
  وَأبيـــــــــــــــــــتُ فــــــــــــــــــــوقَ سَـــــــــــــــــــراةِ أدهَــــــــــــــــــــمَ مُلجَــــــــــــــــــــمِ  

  )81(همان:                                                                
سياه و  يبر پشت اسب برد و منينرم و راحت به سر م يو روز را در بستر ، شباممحبوبه(

  گذرانم.)يلگام در دهان، شب را م
گذرانـد و تمـام روزش را   يعبله مولود ناز و نعمت است و در دامان رفاه و ثروت ايـام م ـ 

پيكار  شب را بر پشت اسب سياهش آماده عنتره خوابد امايآسوده و فارغ البال در بستر خود م
را نچشيده است.  يو راحت يگاه طعم خوششناسد و هيچيبرد، گو اينكه خواب را نميبه سر م

كه  يبا معناي شب و تاريك و همراه ساختن آن اسبش يبرا با انتخاب رنگ سياهدر اينجا عنتره 
  مايد.منتقل ن به خواننده توانسته مقصود خود را خوبيبهشود دريافت مي» أبيت«از فعل 
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ان ماهيـت  در بي ـبا خون و توصيف آن گره خورده و كـاركردش  رنگ سرخ  در اين چكامه

ه معاني قدرت، خشـونت و روحيـه   القاكنندبه نوعي  است. اين رنگ تبلور يافته خوبيبهجنگ 
شـاعر در   مـثلا  ارمغـاني جـز مـرگ نـدارد     درنهايتروي طرف پيروز ميدان رزم است و پيش

هلوان قبيله دشمن، خوني را كه در اثر ضـربه كـاري شمشـير    وصف صحنه به هلاكت رسيدن پ
   :كندزند به رنگ سرخ گياه عندم تشبيه ميوار از پهلوي او بيرون ميعنتره فواره

 سَـــــــــبـَقَت يــَـــــــدایَ لــَـــــــهُ بِعاجِـــــــــلِ طَعنَـــــــــةٍ 
  

ـــــــــونِ العَنـــــــــدَمِ وَ  ـــــــــذَةٍ کلَ   )٨٢همـــــــــان:( رَشـــــــــاشِ نافِ
  

اي بـه او زدم كـه از جـاي زخمـش     يزهپيشدستي كردند و با شتاب ضربت ندو دست من (
  خوني به سرخي گياه عندم بر زمين پاشيد.)  

رنـگ   ه،رفتبه كار  در اين چكامه يهاي حماسدر تصويرگري صحنه ههايي كاز ديگر رنگ
جان و غرق در خـون پهلـوان   در توصيف پيكر بي از اين رنگ شاعر .مايل به كبودي است آبي

د ه ـدهاي خشكيده بر سر و صورت و پيكر او را كه نشـان مـي  و خون بهره برده لشكر دشمن
  :رنگ گياه عظلم تشبيه نموده استآبي ةشيرخضاب با ، به گذشتهمدت زيادي از مرگش 

ـــــــــــا ـــــــــــدَّ النَّهـــــــــــارِ كأنمّ ـــــــــــهِ مَ  عَهـــــــــــدِي بِ
  

  )نهمـــــــــــاخُضِـــــــــــبَ البَنـــــــــــانُ وَرأسُـــــــــــهُ بـــــــــــالعِظلِمِ (
  

  عظلم رنگ شده است.) با ييديدم كه انگشتان و سرش گوي(در تمام روز او را م
در  ،هاي حماسي چكامهر تصويرپردازي صحنهشود رنگ سرخ و آبي دچنانكه ملاحظه مي

ثيرگـذاري بيشـتر،   ابه منظـور ت ها به كار رفته و شاعر محور تشبيه به مواد و اشيايي با اين رنگ
ز ذكـر صـريح   ا در برابر خواننده و به اغراض بلاغي و هنري هاحسي و ملموس نمودن صحنه

  كند.  ها خودداري ميلفظ رنگ
از وي اسـت كـه    يتصـويرگر  در شـاعر  ديگـر  هايابزارنيز  تشبيه، استعاره و مجاز نعتص

و كاربرد  تشبيه زهايي انمونهد. بريمبيان انديشه و افكار خود بهره نيز  و يهنرنماي جهت هاآن
 در باب ابزارهـاي در همين بخش كه  در شواهدي تواناستعاره مكنيه (صنعت تشخيص) را مي

فَشـَككَت  «گويـد:  شـاعر مـي   اما آنجا كه ملاحظه نمود وضوحبه، شد مطرح شاعر تصويرگري
قهرمان چكامه بر هماوردش و دريدن قلـب وي   ةغلب ةصحن در حقيقت او ،»الأصم ثيابهبِالرُّمحِ 

 و خيـال  ، ذهـن »قلـب «به جاي » ثياب« ةواژ كاربردبا كشد و به تصوير ميدر قالبي مجازي  را
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به لـذت حاصـل    عناي حقيقي و مجازيميان م ةدارد تا با كشف رابطخواننده را به تكاپو وا مي
    دست يابد.از آن 

بسـنده نكـرده   به عنوان عناصر تصويرسـاز   تنها به آوردن اين صنايع بيانيدر حقيقت عنتره 
هيكـل   يو درشـت  يقدرت فيزيك توصيف داشته است مثلا در بلكه توجه خاصي به انواع كنايه

  گويد: ه ميهماورد قهرمان چكام
ـــــــــــــلٌ  ـــــــــــــهُ كـــــــــــــأنَّ ثِ   بَطَ ـــــــــــــ يابَ  ي سَـــــــــــــرحَةٍ فِ

  

ـــيُحـــذِ    )٨٣(همـــان: وأمِ تـَــيسَ بِ بتِ لـَــی نعِـــالَ السِّ
  

 يچـرم دبـاغ   يهـا گ و تناور بود و كفشبزر يلباس او بر تن درخت يبود كه گوي ي(پهلوان
   ).ادي نداشتزو براي خود هم اشتدشده به پا 

 تعبير كنـايي  ،آن پهلوان يقامت و تنومند يمعناي بلند براي بيانشاعر  شود كهيملاحظه م
كه بيانگر درشـتي هيكـل و زور بـازوي فـرد      پاهاي او يبزرگ براي ترسيم و »ثيابه في سرحةٍ«

پهلوان،  يقوو  درشتهيكل دن به تصوير كشيبراي و  »بتنعالَ الس ييحذ« تعبير كنايي ،است
  برد. را به كار مي يعني كسي كه همه شير مادر نصيبش شده »ليس بتوأمِ«تعبير 
   اغراق 5-7-3

يكي از مختصات سبك حماسي وجود اغراق است. در حماسه اغراق يك صـنعت نيسـت   
اسـاطيري دارد و بـا اعمـال     ةزيرا حماسه يا جنب )40: 1381بلكه از ذاتيات آن است، (شميسا، 

هاست و بـديهي  آوريها و جنگير العقول همراه است و يا پهلواني است و متضمن بهادريمح
) بـه  45است كه شرح چنين وقايعي به صورت طبيعي با اغراق و غلـو همـراه اسـت. (همـان:     

مردمي باشد و چه جنبه اسـاطيري داشـته    -بياني ديگر، قهرمان حماسه چه يك پهلوان تاريخي
او را دقيقا در تـاريخ جسـتجو نمـود، در هـر دو صـورت شـرح حـوادث        باشد و نتوان ردپاي 
   نمايي عجين است.هاي او و ذاتا هر نوع بيان حماسي با اغراق و بزرگزندگي و قهرماني

نمايي در توصـيفات مواجـه   نيز انسان به همين ترتيب با نوعي غلو و بزرگ عنترهمعلقه در 
هـاي  صـحنه و  جنگ به وصفو وقتي  است يال متكدر تصويرپردازي غالبا بر خي عنتره .است
 يو بدان رنگ حماس تر كردهپر بار را يحوادث جنگ كند با نيروي خيال،سعي مي دپردازميآن 

رود و از آن مـي هرگـز بـه راه مبالغـات متكلـف و دور از ذهـن ن      پردازيدر اين خيال بزند اما
آن از واقعيـت گرفتـه    ةمـاد  كـه  اي استهمبالغات ساد خيال او يهادستمايه .سازدمين اسطوره
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 يفضـا بـا   است كـه  يمتضمن مبالغات اين معلقه. ن محسوس و ملموس استانسا يبرا شده و
  : آن كاملا تناسب دارد يحماس

ــــــــــرغَ بِرَحِ  ــــــــــةِ الفَ  ي جَرسُــــــــــهاينِ يَهــــــــــدِ يبَ
  

ئابِ الضُّــرَّمِ ( يــلِ مُعــتَسَّ باِللَّ    )٨٢: ١٨٩٣الخــوری،الــذِّ
  

آن را در حـد دهانـه دلـو نشـان      بزرگـي  جراحت كـه  من مبالغه در ميزاندر اينجا شاعر ض
وار از محـل  كـه فـواره   يجريـان خـون   يزخـم، بـرا   يكيد بيشتر بر گشـاد دهد، به منظور تايم

شـكند و  يمتصور شده كه سكوت شب را در هـم م ـ  يجهد چونان صداييجراحت به بيرون م
در ايـن تصـوير   مبالغه به كار رفتـه  كشاند. يگرسنه را به سمت جثه غرق در خون م يهاگرگ
در  .اسـت  آشـكار  خـوبي بـه  هدر بيان قدرت و شجاعت قهرمان معلق ـ شو كاركرد نقش هنري

 توانايي و برتري قهرمان خـود  نشان دادن و به قصد با همين انگيزه شاعراز معلقه،  جايي ديگر
از  و پردازدمي ه شده بودكه به دست او كشت يتوصيف خصوصيات ظاهري و فيزيكي پهلوان به

  د:دهآميز ارائه ميخيالي و مبالغهتصويري او 
 فــــــــــــي سَــــــــــــرحَةٍ  كــــــــــــأنَّ ثيابــَــــــــــهُ   بَطــَــــــــــلٌ 

  

ــــيُحــــذِ  ــــالَ السِّ ــــی نعِ ــــيسَ بِ بتِ لَ      )٨٣ (همــــان:وأمِ تَ

آن پهلـوان بـه    يترسـيم تنومنـد   يبـرا  گفته شد شاعرهم تر در بخش كنايات چنانكه پيش
آنكـه   يدهد. آنگاه برايتناور نشان م يشود و او را چونان درختيگونه متوسل ماغراق يتشبيه
را بـه خـدمت    يديگـر  آميـز بگذارد دوبـاره تصـوير مبالغـه   هيكل او را بهتر به نمايش  يدرشت

در نهايـت بـا    كـرد. يكفايت پاپوش او را م يكه چرم گاو بزرگ جثه يگيرد؛ تصوير پهلوانيم
كامـل از   يده نشده و همه شير مادر را خورده بـود، تصـوير  دو قلو از مادر زايي يبيان اينكه و

  كند.يدر برابر ديدگان خواننده ترسيم م بودن اين پهلوان يو قو يتنومند

  العاده و حيوانات عجيب و غريبكاربرد امور خارق 8- 5
غالبـا در   از عناصـر مهـم حماسـه    يبـه عنـوان يك ـ   اتعـاد وارق خها يا خلاف آمد عادت

اين عنصـر   ، عوامل انساني و امور جادويي نمود دارد.يطبيعزميني و  عناصري، نيروهاي آسمان
بهتـرين  ها در حماسه در برابر انسان مشـغول عمـل و حركـت نيسـتند،     به دليل آنكه شخصيت

در حماسه، حيوانـات از   )101: 1337است. (ارسطو، خواننده يوسيله برانگيختن حس كنجكاو
را جـانوران معمـولي بـه     هـا آنتوان هاي بزرگي دارند و نميشاند كه نقجمله نيروهاي زميني
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اغماض بتوان گفت كـه اسـب    يدر اين خصوص شايد با اندك )54: 1376. (شميسا،شمار آورد
 يهـا طناب دشمن بسان يهااش سپر عنتره است و نيزهسينه چراكهنيست  يعاد يعنتره حيوان

برخوردار است كه با وجود جراحات بسيار  ينيرويآيد. او از چنان يبلند چاه آب در آن فرود م
به قلـب   تازد ومي همچنانچون و چرا به صاحب خود و به خاطر وفاداري بي افتدينم ياز پا

  د:برميدشمن يورش 
 يـَــــــــــــــدعُونَ عَنتـَـــــــــــــــرَ و الرِّمـــــــــــــــاحُ كَأنَّهـــــــــــــــا
 مازلِــــــــــــــــــتُ أرمــــــــــــــــــيهِم بثِغُــــــــــــــــــرَةِ نَحــــــــــــــــــرهِِ 

  

 أشـــــــــــــــــــطانُ بئِـــــــــــــــــــرٍ فـــــــــــــــــــي لَبـــــــــــــــــــانِ الأدهَـــــــــــــــــــمِ   
مِ وَلبا ــــــــــــــــــــــــــدَّ ــــــــــــــــــــــــــي تَسَــــــــــــــــــــــــــربَلَ بال ــــــــــــــــــــــــــهِ حَتّ  نِ

  )83: 1893(الخوري،                                                 
  

  

 قهرمان حماسههاي ويژگي 5-9

زنـد داراي خصوصـيات زيـر    حوادث و ماجراها بر مدار او دور مي در حماسه، قهرماني كه
  است:
  هويت ثابت و پذيرفته شده 5-9-1

هـاي  شـود كـه يكـي از ويژگـي    زرگ و مشهور جهان معلوم مـي هاي ببا نگاهي به حماسه
قهرمانان حماسه داشتن هويتي ثابت و پذيرفته شده است. در معلقه عنتـره، قهرمـان فاقـد ايـن     

و بـه   خصوصيت است و پدرش به خاطر كنيز بودن مـادر، عنتـره را از نسـب محـروم نمـوده     
 ةبـه وعـد   ، پـدر ءه در جنگ داحس و غبراهاي عنتربعد از دلاوريفرزندي قبول ندارد تا آنكه 

  كند. اعلام مي آزادي عنتره را خود عمل كرده و رسماً
  شهسواري و دليري 5-9-2

ت شـود برخـورداري او از صـف   يموضوع ديگري كه در بحث از قهرمان حماسه مطـرح م ـ 
را  متصف بودند بدان يكه قهرمانان قرون وسط يتوان تمام اوصافيمت. دليري اس ي وشهسوار

 يدلير اسـت؛ دليـر   ي) از جمله آنكه او سواركار78تا:يبيافت. (الفاخوري، در شخصيت عنتره 
خوشـدلش   طوري كه قدم نهـادن در مخـاطرات چنـان    اوست يحالت طبيع يو سواركار يذات
  : آرامش جانش است ةكند كه گويي شفاي روح او و ماييم

ــــــــقمَها ــــــــرَأ سُ ــــــــي، وَأب ــــــــفی نفَسِ ــــــــد شَ  وَلَقَ
  

ــــــــــــلُ    ــــــــــــكَ عَنتـَــــــــــــرَ أقــــــــــــدِمِ «الفَــــــــــــوارِسِ: قِي  » وَي
  )83: 1893(الخوري،                                     
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بخشيد و رنـج و درد را از  يمرا شفا م زدند عنتره حمله كن، جانينعره سواران كه فرياد م(

  )ساخت.يمن دور م
كنـد  رائـه مـي  خود اتصويري كه شاعر در اين معلقه از ، با توجه به اين خصوصيت قهرمان

 دك، سوار بر اسب و غرق در آهننـد. عنتـره  ان يجز در موارد است كه قهرمانان حماسهتصوير 
واره بـر پشـت   و هم كنديآورد و شمشير از خود دور نمينم دراز زره از تن به در يروزهاهم 

  :است يااسبش آماده هر حادثه
 حٍ لـــــــــــــی رحِالــَـــــــــــةِ ســـــــــــــابِ إذْ لا أزالُ عَ 

  

  )٨٢(همــــــــــــان: الكُمــــــــــــاةُ مُكَلَّــــــــــــمٍ  رهُُ نهَــــــــــــدٍ تَعــــــــــــاوَ 
  

تيزتك و درشت اندام هستم كـه پهلوانـان از هـر سـو بـر آن زخـم        ياسب پيوسته بر پشت(
  )زنند.يم

، در اين معلقه و توصيفات مربوطـه  هاي نبردصحنهحين مطالعه  هتصوير ديگري كه خوانند
كه  شودي وارد ميجنگ ةميانبه  ميهيچ بيبي تصوير قهرماني دلير است كه شودبا آن مواجه مي

  :زننددليرمردان از ورود به آن سر باز مي جرأت رفتن به آن را ندارند و پهلوانان
ـــــــی لا تَشـــــــتَکِی ـــــــوتِ الت ـــــــةِ المَ ـــــــی حَومَ  فِ
ـــــــــــم أخِـــــــــــم ـــــــــــیَ الأسِـــــــــــنَّةَ لَ  إذ يَـتَّقـــــــــــونَ بِ
 لَمّــــــــــا رأَيــــــــــتُ القَـــــــــــومَ أقبـَـــــــــلَ جَمعُهُـــــــــــم

  

 مِ غَمَراتِهـــــــــــــــــــــا الأبطـــــــــــــــــــــالُ غَيـــــــــــــــــــــرَ تَـغَمغــُـــــــــــــــــــ 
 عَنهــــــــــــــــــــــا وَلکِنِّــــــــــــــــــــــی تَضــــــــــــــــــــــايَقَ مُقــــــــــــــــــــــدَمِی
 يَـتَــــــــــــــــــــــذامَرونَ کَــــــــــــــــــــــرَرتُ غَيــــــــــــــــــــــرَ مُــــــــــــــــــــــذَمَّمِ 

 )83(همان:                                                             
  كنند...در گرماگرم كارزار كه پهلوانان جز به صداهايي نامفهوم از شدائد آن شكايت نمي(

ن سپر ساختند، بيمي به دل راه نـدادم امـا در آن   هاي دشموقتي يارانم مرا ميان خود و نيزه
  ميدان راه پيش تاختنم نبود.تنگ

كننـد،  مـن تشـويق مـي   بـا  اند و يكديگر را به جنگ به من رو آورده دشمنانوقتي ديدم كه 
  ).باقي نماندش سرزن جايي براي جنگيدم كهجانانه حمله كردم و چنان 

اي را در كشد كه هر خواننده و شنوندهبه تصوير مي در ابيات بالا نبرد را چنان ةصحن عنتره
توانـد وارد  برد؛ گويي اين نبرد چنان است كه كسي جز خود عنتره نمـي ترس و هراس فرو مي

نَّةَ   «، »تَشتكَي غَمراتها الأبطالُ« ةآن شود. عبارات به كار رفت م   «و » يتَّقـونَ بـِي الأسـ لَ جمعهـ أقبـ
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جهان  ةهاي برجستقهرمانان در حماسه بديلبي شجاعت و يادآورن برداشت مؤيد اي» يتذَامرونَ
   است.

 خوبيبه عنتره نيست؛ اوگدار به آب زدن به معناي بي اين ابيات در مورد نظر شجاعت البته
كه لازم اسـت آن   ياو همواره به اندازهچگونه و در كجا به كار برد داند كه اين شجاعت را مي

از  )399: 1968ني،(البسـتا  .از اين اندك به منافع بسيار دست يابد كوشديو م گيرديرا به كار م
بـر   از جنـگ رو  يد كـه زمـان حملـه باشـد و زمـان     گذاريميدان كارزار م قدم به يزمان رواين
 شناسـد، ني براي خروج از آن كه راه و به جايي دهدبفرمان به او د كه حزم و احتياط گردانيم

 يتازد و بر او ضـربت ينخست بر ناتوان ترسو مروش او به اين صورت است كه . شودوارد نمي
رو  ل همـاورد شـجاع چيـره شـود آنگـاه بـه او      كه وحشت بـر د  آورد آنچنانيهولناك فرود م

   )131: 1381،ي(فاخور .دهدياش پايان ميآورد و به زندگيم
 اشو در چشـم محبوبـه  خـود نداشـت    ن قـوم ايم در يجايگاهش عنتره به خاطر برده بودن

 شـود كـه  چنـين اسـتنباط مـي    با در نظر گرفتن اين موضوع .آمدبه حساب نمي آنچنان كه بايد
 ويـژه بـه اين مسأله  دار دارد.عميق و ريشه يپيوند عنتره با عشق او به عبله يشجاعت و پهلوان

سـپاه دشـمن و    ن مـردان خويش در كشت ياز تواناي عنتره كه دهدخود را بيشتر نشان ميزماني 
   گويد:يحمايت از زنان سخن م

 كـــــــــــــتُ مُجَـــــــــــــدَّلاً رَ ةٍ ت ـَيَـــــــــــــليـــــــــــــلِ غانِ حَ وَ 
  

  )٨٢: ١٨٩٣الخــوری،( و فَريصَتُهُ كَشِدقِ الأعلَمِ تَمكُ 
  

ام كه گوشت بين از آرايش را به خاك هلاك افكنده نيازيزيبا و ب ي(و چه بسا شوهران زنان
  ام گشاد بود.)زخم نيزه يجا يافته لب بالا بود يعنشك يشانه و تهيگاه آنان، مانند لفج شتر

تـر از ديگـر مـردان    يگويا عنتره قصد دارد عبله را متوجه اين مطلب سازد كه او بسيار قـو 
اند و هم زنانشـان در  هم خود در معرض مرگ ان حمايت از زنان خود را ندارند؛است. آنان تو

او در حمايـت از   يعنتـره و توانـاي   يرمـان ارتبـاط نهفتـه ميـان قه    ازامـر   ايـن  معرض اسارت.
  .كندحكايت مي خوبيبهاش محبوبه

      فضايل اخلاقي  5-9-3
او از صـفات و   يكه قهرمان حماسه بدان متصـف اسـت، برخـوردار    ياز ديگر خصوصيات

ق فاضـله  به يك يك اخلا كوشديم نيز قهرمان عنترهدر معلقه است.  يپسنديده اخلاق يسجايا
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كه برگزيدگان مردم و قهرمانان بدان متصـف بودنـد. اگـر     يصفات و آراسته گردد؛و صفات نيك

چـون صـبر و    ايبـدانيم، لازم اسـت اخـلاق فاضـله     يو مردانگ ياز پهلوان يشجاعت را بخش
ا نيز بخش ديگر آن به ر يو نرمش و تند ضعيفان، سخاوت و كرم، عفت و حيا ي، ياريشكيباي

 يهـا بـا پيونـد آن دو بـه يكـديگر شاخصـه      ايـن دو بخـش و   يكه در نقطه تلاق ـ شمار آوريم
  شود. يهويدا مشخصيت شاعر قهرمان، عنتره 

بـا ايـن خصـال نيكـو مواجـه       وضـوح بهد اشعار عنتره را مطالعه كن هر كس معلقه و ديگر
پايبند اين خصلت  ياز خصال برجسته اوست. عنتره تا حد ييك يخواهد شد. عفت و پاكدامن

زن آنكه شوهرش نيز حضور داشـته باشـد و اگـر بـا      رود مگرينم يدار هيچ زناست كه به دي
كه عنتـره   بندد و اينها به اين دليل استيچشم فرو م برخورد كند، تا دور شدنش همسايه خود

) بـا  209-208: 1992رود. (التبريـزي، ينم ي نفسهوا يزمام نفس خود را به دست دارد و از پ
اش بـا رسـتم،   يو شخصـيت مل ـ  يدر عفـت و پاكـدامن  عنتره گفت اين اوصاف چه بسا بتوان 

و  يكـه هيبـت، دلاور  طـور  زنـد؛ همـان  يم ي، كوس هماننديفردوس يقهرمان شاهكار حماس
 آشـيل  هاييا دلاوري و است رستم در شاهنامه يهايادآور دلاوري يشجاعت اين قهرمان عبس

 بـا او دارد، شباهتي كـه  به خاطر عنتره را خي كه بر ؛ پهلوانيآوردرا به خاطر مي ايلياد هومر در
    )63: 1969،يبه نقل از القرش 121: 1961،ي. (حتنداستهدانآشيل عرب 

ار دآشكار ريشـه  ةنتيج عفت و حياي او عنتره كه يمداردايره اخلاق يديگر از قطرها ييك
كـه در دو   اوسـت  يدارخويشـتن ، رودمعلقه به شمار مـي  قهرمان در وجود  بودن اين خصلت
و گذشـتن از   يخورد. نخست؛ در بعد ناديده گرفتن غنايم جنگياش به چشم مموضع از معلقه

 -يآرمـان  يمفهـوم  شاعر از اين طريق و داري استكه اين اوج اتصافش به خويشتن سهم خود
دن د. پس از نبرد و به خطر افكنكنيترسيم م در برابر ديدگان خواننده و فراتر از تصور ياخلاق

و دست يـافتن بـه غنـايم اسـت و بـه       يجويپندارد هدف جنگ سوديكه انسان م يجان، زمان
د تـا نبـرد و   كن ـيفراتر از اين مفاهيم عمل م به خاطر ماديات بوده، عنتره مخاطره افكندن خود

  خود را داشته باشد: يمفهوم واقع اشيقهرمان
ــــــــــي ــــــــــةَ أنَّنِ ــــــــــهِدَ الوَقِيعَ ــــــــــن شَ ــــــــــركِ مَ  يُخبِ

  
 لـــــــــــــــوَغَی وَأعِـــــــــــــــفُّ عِنـــــــــــــــدَ المَغـــــــــــــــنَمِ أغشَـــــــــــــــی ا  

  )82: 1893الخوري،(                                   
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بـه گـاه نبـرد حاضـر     اند به تو خواهند گفت كه من من حاضر بوده ي(آنان كه در كارزارها
  .)غايب ،بودم و به وقت تقسيم غنايم

او  يو عدم اتكا يديگر از يدر طلب نكردن چيز ،عنتره يدارخويشتن يدومين موضع تجل
بخواهد يا بـر سـفره    يچيز يداند كه از كسيخود را برتر از آن م . عنترهنمود داردبه غير خود 

ا و معاشرت با مردم مدار قهرمان معلقه،خصوصيت ديگر  )127: 1992(التبريزي،. بنشيند يلئيم
خـود را برتـر از آن    او ،خيزنـد يبا وي به مخالفـت بـر م ـ   ياست. در حالي كه ديگران به آسان

گذشـت  ست اما او ةي پيششكيبايصبر و اين بدان سبب است كه  كند. يبد يكه به كس داندمي
متعرض او شود جام تلـخ غضـبش را    ياگر كسبر او نرفته باشد؛  يستم كه است يتا هنگاماو 

  چشاند:يكه چون هندوانه ابوجهل است بر او م
ـــــــــــــيَّ بِمَـــــــــــــا عَلِمـــــــــــــتِ فـــــــــــــإنَّنِ  ـــــــــــــي عَلَ  يأثنِ

ـــــــــــلٌ  ـــــــــــي باسِ ـــــــــــإنَّ ظلُمِ ـــــــــــإذا ظلُِمـــــــــــتُ ف  ف
  

ـــــــــــــــــــــــمِ    ـــــــــــــــــــــــم أُظلَ ـــــــــــــــــــــــهلٌ مُخـــــــــــــــــــــــالَقَتِي إذا لَ  سَ
تــُــــــــــــــــــــــــهُ كَطَعــــــــــــــــــــــــــمِ العَلقَــــــــــــــــــــــــــمِ    مُــــــــــــــــــــــــــرٌّ مَذاقَـ

  )82: 1893(الخوري،                                                 
  

نشده و  يكه به من ستم يتا هنگام يدانيو م يمن آگاه يكه به خلق و خو ي(تو مرا بستا
  .مخويمحضر و خوشوش خ ياند مردرا تباه نساختهحقم 
مـزه  چـون   مزه آنمن و كيفر ظلم به من نيز شديد و  يشود ستمكار ياگر به من ستم يول
  .)تلخ خواهد بود حنظل

رود و حفظ آبرو و مسأله نام و ننـگ بـرايش بسـيار    قهرمان حماسه هرگز زير بار ظلم نمي
ن خود را به خطر بيندازد اما نام خود را بـه ننـگ   حائز اهميت است طوري كه حاضر است جا

 ) 330: 1367موسوي بجنوردي،نيالايد. (

 ييندارد بلكه دارا يدهد و بدان تعلق خاطرينم يبه ماديات اهميت عنتره كريم النفس است؛
 ـ يكرم و بخشندگ چراكهكند چه خود توانگر باشد يا ناتوان؛ يخود را خرج ديگران م از  يجزئ

چه وقـت بايـد مـال     داندينيست. او م يو ظاهر يو ساختگ ياخلاق او بوده، تصنعطبيعت و 
 گسـاري و بـاده  صرف شـراب مال خود را  يمست نمايد. در بزم و عشرتلهو و خود را صرف 

اش يبـه يـار   يدسـت طلـب كنـد بـا گشـاده     ياز او مـال  يچون كس ـ يو به گاه هوشيار كنديم
  :خيزدميبر
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 مُســـــــــــــــــتَهلِكٌ فـــــــــــــــــإذا شَـــــــــــــــــربِتُ فـــــــــــــــــإنَّنِي 

ـــــــــرُ عَـــــــــن نــَـــــــدَی  وَإذا صَـــــــــحَوتُ فَمـــــــــا أقَصِّ
  

ــــــــــــــــــمِ    ــــــــــــــــــم يُكلَ ــــــــــــــــــرٌ لَ  مــــــــــــــــــالِي، وَعِرضِــــــــــــــــــي وافِ
ــــــــــــــــــــــی  وكَمــــــــــــــــــــــا عَلِمــــــــــــــــــــــتِ شَــــــــــــــــــــــمائلِِي وَتَكَرُّمِ

  )82: 1893(الخوري،                               
  جاست و از عيب مصون.كنم و آبرويم برنشينم مالم را فدا مي يگسارچون به باده(

بـه هـوش آيـم از بخشـش بـاز       يكه چون از مسـت  يمن آگاه يخصال و بزرگوارو تو به 
  نايستم.)
هاي بـارز  مصداق را هرمان معلقه عنترهق هايويژگي توانجه به ابيات و شواهد بالا ميبا تو

 را متصـف بـه آن   قهرمـان حماسـه   ان،هاي مشـهور جه ـ ست كه در بررسي حماسهي دانصافوا
قهرمانان حماسه را يكجا دارد  پهلواني -هاي انسانياخلاقي و منشصفات  ةعنتره هم بينيم.يم

زاده برخلاف پهلوانان حماسه فقط از ناحيه پدر از تباري اصيل و اشـراف  سبينَ گرچه به لحاظ
اش نقص نسـب خـود را   و سعي نموده از طريق نشان دادن دلاوري و مردانگي استر برخوردا

   جبران نمايد.

  يا عوامل او قهرمان با دشمن نبرد تن به تن 10- 5
م بـا  أتو ارهاي جنگي گوناگون و گفتگويها و ابزنبرد تن به تن پهلوانان و استفاده از سلاح

اسـت كـه بايـد در سـاختار      ياز موضـوعات ديگـر   بـه هنگـام رزم   آنـان  خوانيتفاخر و رجز
ردهـاي تـن بـه    عنتره نب ةدر چكام )74 :1382،رزمجو( .هاي حماسي در نظر گرفته شودداستان

 يتصـوير ؛ در جايي شـاعر  دشومي در چند جا به نمايش گذاشته با پهلوانان دشمنتن قهرمان 
د و آنگـاه صـحنه   كن ـيهماوردش در برابر ديدگان ترسـيم م ـ  يمردبا شكوه از شجاعت و دلير

 او را از يسـريع و كـار   ياكشد. سپس از اينكه چگونه با ضربهيبا او را به تصوير م يروياروي
فرجام آن قهرمان را كه چگونه او را طعمه درنـدگان   ،گويد و در نهايتيدرآورده سخن م يپا

دارد. عنتره از اينكه هماوردش يواضح و گويا به خواننده عرضه م يضمن تابلوي ،بيابان ساخته
 يو جبـار  يتوززيرا اوست كه وي را با همه كينه بالديتوز و جبار است بر خود مكينه يپهلوان

  افكند:يزند و بر خاك هلاكش ميبا تيغ يا نيزه م
ــــــــــــــــــهُ  ــــــــــــــــــرهَِ الكُمــــــــــــــــــاةُ نزِالَ ــــــــــــــــــدَجَّجٍ كَ ـــــــــــــــــــــــــــــنٍ هَرَبـــــــــــــــــــــــــــــاً ولا مُستَســـــــــــــــــــــــــــــلِمٍ    وَمُ  لا مُمعِ
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 جـــــــــــادَتْ يــَــــــــــدايَ لـــــــــــه بِعاجِــــــــــــلِ طعَنــَــــــــــةٍ 
ـــــــــــــــــباعِ يَـنُشـــــــــــــــــنَهُ  ـــــــــــــــــهُ جَـــــــــــــــــزَرَ السِّ  وَتَـركَتُ

  

 بِمُثَـقَّـــــــــــــــــــفٍ صَـــــــــــــــــــدقِ الكُعُـــــــــــــــــــوبِ مُقَـــــــــــــــــــوَّمٍ  
ــِـــــــــــــــــهِ   وَالمِعصَـــــــــــــــــــمِ يقَضَـــــــــــــــــــمنَ حُســـــــــــــــــــنَ بنَان

  )82: 1893(الخوري،                                             
 

روشن است كه هدف و غرض شاعر از توصـيف دلاوري، هيبـت و شـكوه همـاوردش در     
 ـ خواهدجاعت و قدرت جنگاوري خود بوده و ميابيات بالا در حقيقت، به تصوير كشيدن ش ا ب

بـه   هـا آنخود را بـه قـومش نشـان دهـد و در ميـان       ارزش واقعي ها،شرح و بسط اين صحنه
  جايگاهي كه در خور اوست دست يابد. 

 بسيار گويا نبرد خـود بـا   يضمن چند تصوير به صورت موجز ول ،هديگر از معلق يدر جاي
نـده  كه چطور با شمشـير تيـز و بر   دهدو توضيح مي كشديپوش را به تصوير مزره ييجنگجو

تر نبرد را پياده و از فاصله نزديك آنگاه كه از اسب فرود آمد تاو  افتخود زره را بر تن او شك
اي را بـه  صـحنه  يش نمايان بـود. سـپس  هاادامه دهد، چگونه آن جنگجو از شدت خشم دندان

سرش قـرار   يبا تيغ تيز بالا ؛افكندمياز اسب بر زمين  يابا ضربه نيزهرا  كشد كه اوتصوير مي
  . سازدميور كت رسانده و در خون خود غوطهاو را به هلاو يرد گمي

  قهرمان حماسه به ايزد بانوييعشق  5-11
ساخت زن سـروري  قدمي او در عشق كه بعضا به ژرفابراز عشق زن نسبت به مرد و پيش

هاي جهان چنان عام و شايع است كـه  گردد، در ميان حماسهيا مادر سالاري آثار حماسي برمي
در ايـن   )33: 1381شميسـا، . (است شده از مختصات آثار حماسي نام بردهاز آن به عنوان يكي 

تا  دگذاربه عشق او وقعي نمي اما قهرمان شود، ايزدبانويي يا زني عاشق قهرمان حماسه ميآثار
، معلقـه عنتـره   . در مـورد شـود اينكه اين عشق در ادامه به عشقي عميق و دو سويه تبـديل مـي  

هـا، عنتـره عاشـق    اين معلقه بر خلاف حماسـه  كند. دربعيت نميساخت آن از چنين الگويي ت
هـا و كشـتارهاي   هـا، غـارت  دختر عمويش عبله است و براي رسيدن بـه او وارد مـاجراجويي  

گويـد  يرسد كه م ـيبه آنجا م يورزد و در اين شيفتگشود. عنتره بسيار به او مهر ميفراوان مي
  :است عبله دل و جانش را تسخير نموده

ــــــــــــلا تَظنُِّــــــــــــوَ   ي غَيــــــــــــرَهُ لَقَــــــــــــد نَـزَلــــــــــــتِ فَ
  

 ) ٨٠: ١٨٩٣الخـــوری،( بِّ المُكـــرَمِ ةِ المُحَـــمَنزَلـــمِنـّــي بِ 
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  و جز اين مپندار.) يو نزد من محبوب و محترم ياگرفته ي(يقين بدان كه در قلبم جا

بـر  » قـد «شاعر با آوردن  ،دلالتي كه بر معناي يقين داردو  »لقد« لام دركيدي تا بارعلاوه بر 
را  جايگاه عبلـه عزت و  شيفتگي قهرمان چكامه و ،سر فعل ماضي كه بيانگر تحقيق كلام است

   د.دهنشان مي در نظر وي
اش يخواهد در اين راه هر چه دارد بدهد، جان نثار جانان كند و اين عشق به يـار يعنتره م

بـا وجـود    )209: 1992. (التبريزي،جويد يآيد دوريبرخيزد تا از هر چه معشوق را ناخوش م
 يعبله از او گريزان بود و خويشاوندانش سياه عنتره به دختر عمويش اما شائبهعشق پاك و بي
علاوه بـر   بودند.قرار داده  دستاويزي براي نفرت و گريز از اوشاعر را  يهالب يچهره و ستبر

د را در راه خـو  ينـدگ د. او ززاده و اصيل نبواشراف هم مادر ياين چهره نامعهود، عنتره از سو
عبله به سر آورد و همواره با ذكر شـجاعت و فصـاحت و كـرم     خشنود ساختن دختر عمويش

كشـيدند  يرنگ و نقصان نسبش م ـ يبر سياه يارجسته خويش كه پردهال باخلاق و ديگر اعم
عبلـه   يدليل نيست كه برخيب ) بنابراين126: 1381،ي(فاخور .در جلب محبت عبله تلاش كرد

از اين منظر كه قهرمان عرب به خاطر جلوه كردن در چشم او قدم به ميدان كـارزار نهـاده و   را 
اعث جنـگ يونـان بـا    كه ب »هلن«اندازد، شبيه ياز خون به راه م يدر ميان لشكريان دشمن رود

  )211: 1382 ، نيز:77تا: ي(الفاخوري، ب .اندتروا شد دانسته
  ي گستردگي زمان و فضاي جغرافياي 5-12

تـر نيـز داشـته    اي جهاني يا وسيعها وسيع است و ممكن است گسترهفضاي مكاني حماسه
 ـ   يهاي شاهنامه، تمام قلمرو زبان فارسداستان يباشد مثلا كانون اصل ا از ايـران و تاجيكسـتان ت

 در اين خصوص، آنچه با مطالعـه ) 27: 1372،يگيرد. (مرتضويمشبه قاره هند و قفقاز را در بر
بـر خـلاف    يگـردد آن اسـت كـه ايـن معلقـه از نظـر مكـان       يبر خواننده آشكار معنتره معلقه 
ديگـر عنتـره    ياز سـو  .رودوده ميدان كـارزار فراتـر نمـي   از محد شبزرگ، حوادث يهاحماسه
تنها به  )58: 1376(شميسا، »گيرندها كه در حصار زمان قرا نميحماسه«بر خلاف اش را قصيده

فقـدان   اختصاص داده است. بر مبنـاي  ءاز جنگ داحس و غبرا يار برههخود د يوقايع پهلوان
فــوق از شــمار  ة، چكامــمعلقــه عنتـره  زمــاني و مكــاني در يگسـتردگ  ييعنــ يايـن دو ويژگ ــ

  .شودميخارج  يمل يهاحماسه
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  ابهام زمان و مكان  5-13
بيشـتر   امايـن ابه ـ  قدرهاي حماسي است و هر از ديگر خصائص داستانابهام زمان و مكان 

 هر چه صراحت زمان و مكان بيشتر گـردد،  . در عوضشودمحسوب مي هاآنامتيازات  از باشد
هـاي  بـرخلاف منظومـه   عنتـره  ةمعلقدر  )74 :1382،(رزمجو .شودحماسه به تاريخ نزديكتر مي

و ايـن   شـود ديـده مـي  مان و مكان و تعيين و تصريح بـدان  له زأبه مس عنايت خاصي حماسي
در وصـف  كند. عنتره يم يخودنماي يگرايواقع يهااز جلوه يبه عنوان يكاشعار او در  يويژگ

بـه تصـوير    يهااز حوادث و جنگ يماده بسيار تكيه دارد و يبر وقايع تاريخ يپردازو داستان
  گويد:ياش ماست. در معلقه گرفتهكشيده در اشعارش را از واقعيت 

ــــــــــــــدَّ النَّهــــــــــــــارِ كأنمّــــــــــــــا  عَهــــــــــــــدِي بـِـــــــــــــهِ مَ
ــــــــــــــهابِ  ــــــــــــــدِي جَرسُ ــــــــــــــرغينِ يهَ ــــــــــــــةِ الفَ  رَحيبَ

  

ــــــــــــــــــــالعِظلِمِ    ــــــــــــــــــــهُ ب ــــــــــــــــــــانُ وَرأسُ ــــــــــــــــــــبَ البَن  خُضِ
ـــــــــــــــــــــرَّمِ  ئابِ الضُّ ـــــــــــــــــــــذِّ  باِلليـــــــــــــــــــــلِ مُعـــــــــــــــــــــتَسَّ ال

  )82: 1893(الخوري،                                              
 

  با عظلم رنگ شده است. يديدم كه انگشتان و سرش گويي(در تمام روز او را م
زدم كه جريان خون زيـاد از زخـم گشـاد بسـان دهانـه دلـو، در شـب،         ياهچنان زخم نيز

  كرد.)يم يگوشت كشتگان راهنماي يطالب طعمه را به سو ةگرسن يهاگرگ
 يحوادث را بـرا  قصد دارد در اين دو تصوير» بالليل«و » لنهارمد ا«يح به زمان عنتره با تصر
 كيد قرار دهددن تصوير را مورد تابو يو واقعتر ساخته تر و به ذهن او نزديكخواننده ملموس

  كند:يدر وصف ناقه خود به مكان توقف و استراحتش اشاره م در همين راستا يا
 بَـركَـــــــت علـــــــی جَنـــــــبِ الـــــــرِّداعِ كأنمّـــــــا

  

ــــــمٍ  ــــــت علــــــی قَصَــــــبٍ اَجــــــشَّ مُهضَّ   )٨١(همــــــان: بَـركََ
  

خرد شـدند، چنـان    يايخشك در زير تنش با صد يهاخوابيد، گل »رداع«كنار آبگير  ي(وقت
  خشك درختان خوابيده است.) يهابر ني يكه گوي

ان دشمن را توصـيف  جنگجوييكي از  نبردش با عنتره هنگامي كهدر جايي ديگر از معلقه، 
 كند بلكهتنها به تصوير صحنه نبرد و كيفيت جنگ و رويارويي با هماوردش بسنده نميكند مي
ايـن اوصـاف و مقيـد    ط و توصيف جزئيات مربوط بـه  او و بس كوشد با ذكر برخي صفاتمي

  بيشتر نشان دهد: يتاريخ هايرا با واقعيت هاپيوند صحنه، قيد زمان به هاآنساختن 
ــــــــــــــــــتا ــــــــــــــــــداحِ إذا شَ ــــــــــــــــــداهُ بالقِ ــــــــــــــــــذٍ يَ  ربَِ

  

ــــــــــوَّمِ (همــــــــــان: ــــــــــاتِ التِّجــــــــــارِ مُلَ   )٨٢هَتَّــــــــــاکِ غاي
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كـرد [قماربـازي   رعت جا به جا ميقمار را به س ها تيرهاياو هماوردي بود كه در زمستان(

گذاشت، چندان كه فروشان شرابي باقي نميهاي بادهخم در ،شگساريو به خاطر باده ماهر بود]
هـا مـورد   و به خـاطر كسـاد كـردن ميخانـه     كشيدندفرو مي هاآنها را از فراز هاي ميخانهپرچم

  )[اهل بزم بود] سرزنش مردم بود.
  و مظاهر فرهنگ و تمدن ملتانعكاس آداب و رسوم  5-14

شـود امـا در   هاي حماسي با آنكه تاريخ تخيلي يك ملت محسـوب مـي  حوادث و قهرماني
بستري از واقعيات عصـر خـود شـكل گرفتـه اسـت و برآينـدي از خصـايص اخلاقـي، نظـام          

در يك اثـر  «شود. بنابراين هاي آن جامعه محسوب مياجتماعي، زندگي سياسي، عقايد و آرمان
هـاي جنـگ، عقايـد و آراي    هـا و ميـدان  مردانگي ها،ي كامل، علاوه بر توصيف پهلوانيحماس

: 1981بدوي،( »شود.ميرهنگ و تمدن يك ملت نيز منعكس رسوم و مظاهر فو  آداب اخلاقي،
اش نمـودار  در آثـار حماسـي   نيـز  ثر در تكوين آن ملتؤحتي قواي طبيعي و غير طبيعي م )99

و  -يمانند ادبيات هر ملت -است كه ادبيات عرب پيش از اسلام  يديهب )25: 1379(صفا، .است
ها بـه  آن روزگار عرب يابعاد حماس يكه نمونه بارز اشعار دارا يبه طور خاص معلقات جاهل

در اين اشعار  خوبيبهها عرب يو بدو ياقبيله يآيد، از اين قاعده مستثنا نيست. زندگيشمار م
بـه   آنان يها و آداب و سنن حاكم بر زندگمفاهيم، انديشه يم بازتابتوانيو ما م منعكس گشته
افزارها، خلقيـات مـردم اعـم از سـادگي،     روش جنگيدن، نوع رزم ،هااز جنگ يهمراه تصاوير
مـوارد در معلقـه عنتـره     ايـن  .در آن مشـاهده نمـاييم   جويي و... راخويي، انتقامدليري، درشت

در  هد شعري ذكر شده در همين مقاله قابـل رديـابي اسـت.   در شوا هاآنمنعكس شده و غالب 
 كنيم:نمونه بسنده مي اينجا به ذكر دو

ـــــــــــهـــــــــــدِ عَ   هـــــــــــارِ كأنّمـــــــــــاالنَّ  دَّ ي بـــــــــــهِ مَ
  

  )٨٢: ١٨٩٣الخــوری،( خُضِــبَ البنــانُ وَ رأسُــهُ بــالعِظلِمِ 
  

 تـه شـد،  به آن پرداخ ي ديگرهاي قبلي مقاله از ابعاده كه در بخشدر اين بيت از معلقه عنتر
گشـته اسـت.   مجسم  در برابر ديدگان خواننده يهيچ كم و كاستبي هاعرب ياز زندگ يتصوير

با شيره درخت  دست و پاسر و انگشتان  يمو نمودنخضاب كردن و حنا  كه همان ن تصويراي
يـا در همـين    .اسـت بوده  يدوره جاهل مرسومهاي است از عادات و سنتعظلم (درخت نيل) 

اش ضمن تشبيه آن به رب سياه يا براي توصيف عرق سرازير از سر و گردن ناقه ، عنترهچكامه



  پانزدهمشماره             مجله زبان و ادبيات عربي (مجله ادبيات و علوم انساني سابق)                            118  
  

هـاي دوره جـاهلي اشـاره    عـرب رايـج ميـان    هايعادت زيكي ديگر ا قطران جوشانده شده به
   :كندمي

ــــــــــــدًا  وكــــــــــــأنَّ ربَُّــــــــــــاً أو کُحَــــــــــــيلاً مُعقَ
  

  )٨١بـِـــــــــهِ جَوانـِـــــــــبَ قُمقُــــــــــمِ (همــــــــــان: حُــــــــــشَّ الوَقـُـــــــــودُ 
  

ماند كه از اطراف ديگي كـه  ز سر و گردن آن ناقه به رب يا قطراني غليظ ميعرق جاري ا(
  )ريزد.زير آن هيزم افروخته شده بيرون مي

از برخـي درختـان ماننـد     گياهي آن نوعِ آبي چرب و سياه و براق و تندبو است كه ،قطران
كيـب غلـيظ و قـوام    براي استفاده از تر ها، عربي. در دوره جاهلآيدكاج و صنوبر به دست مي

 جوشـاندند كـه  مسـي مـي   هايي، اين ماده را داخل ديگدر مصارف معمول آن روزگار يافته آن
علت تشـبيه عـرق ناقـه بـه رب يـا       كشد.تصوير ميبه  ضمن تشبيه را هااين رسم عرب شاعر

به گفته خطيب تبريزي در شـرح ديـوان   است.  هاآنقطران غليظ به خاطر سياهي مشترك ميان 
 شود بـه رنـگ زرد  آيد سياه رنگ است و بعد از آنكه خشك ميعرق شتر ابتدا كه درميتره، عن

  )  166: 1992. (التبريزي،هددتغيير رنگ مي

   گيرينتيجه
نمـوده و   يآزمـاي طبـع  يمضـامين حماس ـ  در با آنكه شعراي عرب در دوره پيش از اسـلام 

مفهوم دقيـق   جه بهتو اما با ،زگار دانستدر آن رو يبارز اشعار حماس ةنمون معلقات راتوان مي
كه مصداق كامل حماسه  اينمونهپيش از اسلام ي عربدر ادب  تواننمي آن مختصاتحماسه و 

برخـي  در  به عنوان بخش كوچكي از ادبيات حماسـي آن روز عـرب  معلقه عنتره  يافت. ،باشد
شاعر در حماسي است و معلقه اين سبك و لحن  ؛دارداهت ها شببه حماسههاي حماسي سازه
كاربردهاي زباني (واژگان و تركيبات)، صور خيال بـه ويـژه تشـبيه و اسـتعاره و مجـاز،       اغلب

صنايع ادبي و انتخاب وزن و آهنگ از عناصر شـكوهمند رزمـي و حماسـي اسـتفاده نمـوده و      
اين در د. دارراق است به بيان حماسي شباهت آميز و همراه با غلو و اغروش بيان او كه مفاخره

بسـان   آن روز عرب با تمـام مظـاهرش مـنعكس شـده و     ةتصوير جامعزمينه داستاني،  با همعلق
اي از فرهنـگ، عـادات و رسـوم و    توان بـا گوشـه  با خواندن ابيات آن مي هر ملتي يهاحماسه

هـا، روش نبـرد بـا دشـمن و نـوع      هاي دوره جاهلي آشنا شـد و در مـورد جنـگ   اخلاق عرب
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اگر موضوع برخـورداري قهرمـان از هـويتي     اطلاعاتي به دست آورد. آن روزگار افزارهايرزم

اسـت   ه خصوصيات قهرمانان حماسهعنتره واجد هم ،ثابت را از مختصات حماسه حذف كنيم
از قهرمان چكامه و مركب او و نمايش رفتارهـايي كـه بـا     و سرانجام، ارائه تصويري غيرعادي
  هاست.  رد ديگر ويژگي مشترك معلقه عنتره با حماسهمنطق و تجربه علمي سازگاري ندا

در  ن دو قبيلـه به جاي آنكه ميان دو ملت جريان داشته باشد بـي  ستيز ناسازهادر اين معلقه، 
ربطي به تعصبات ملي  معلقه پيدايش شخصي است و كاملا قهرمان از نبرد ةانگيز ؛جريان است

زنـي   هـا آنها كه در برخلاف حماسه ؛استدخيل  اطف و احساسات شاعر در آنعو نداشته و
شود، در اين معلقه شيفتگي از جانـب قهرمـان اسـت كـه او را بـراي      عاشق قهرمان داستان مي

قلمـرو وقـايع   دارد؛ هايي وا ميرسيدن به محبوب و جلب محبت او به ثبت نبردها و جانفشاني
به لحاظ زمـاني نيـز حـوادث    نيست و  هاحماسه پهلواني معلقه به گستردگي فضاي جغرافيايي

تصـريح بـه    هاي اساطيري،فقدان مايه گيرد و خلاصه آنكهمشخص و كوتاهي را در برمي ةبره
و تعيين زمان و مكـان حـوادث، معلقـه عنتـره را بـه تـاريخ و واقعيـت         جزئيات احوال و امور
   كند.دور مي نزديك و از حماسه

توانـد  مـي  توسـعاً گرچـه   اين چكامه ،قه عنترهها در ساختار كلي معلتفاوت اينبا توجه به 
هاي ساختاري و بنيادين حماسـه  فاقد برخي مؤلفه به علت آنكه يول مصداق حماسه قرار گيرد

حماسـه بـه    دتواني، نمبا نوع كامل حماسه مشترك است امور ثانوي جزئيات و در و تنهابوده 
بلكه تنها صبغه  ر جهان قرار گيردهاي مشهوآمده و در رديف حماسهخاص آن به شمار  يمعنا

را تـوان آن  يغالب اسـت و از ايـن جهـت م ـ    بر آن ياشعار رزم يداشته و رنگ و بو يحماس
  .حماسه ناميدگونه يا شبهحماسه
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  ) يران، افردوسی مشهد، مشهدفي قسم اللغة العربية وآدابها، جامعة  (دکتورة ١الدکتورة منيره زيبايی

 
 »عنترة«دراسة مظاهر الملحمة في معلقة 

  ملخّص
. الـــزمنمـــن قـــديم الملحمـــة هـــي نـــوع أدبي قـــديم جـــداً انتبـــه إليهـــا العديـــد مـــن الـــدول والمجتمعـــات 

بســبب وظهورها فی آداب الشــعوب يتوقــف علــى الظــروف التاريخيــة والإجتماعيــة والثقافيــة المحــددة. 
فقـــدان هـــذه الشـــروط بـــين أشـــعار العصـــر الجـــاهلي لا يوجـــد أیّ أثـــر مـــن الملحمـــة بمعناهـــا العلمـــي 

ث و يتحــدّ الشــاعر فيهــا بطولاتــه في ســاحة الــوغی والفــني. لکــنّ هنــاك بعــض قطعــات شــعرية يــذکر 
أفضل نمــاذج هــذه واحدة من » عنترة«عن أصالته ونسبه وقومه وتحقير أفراد القبائل الأخری. معلقة 

دراســة عناصــر الملحمــة في هــذه القصــيدة ليبــينّ مــدی قرđــا إلــی المعنــی يهــدف هــذا المقــال  الأشعار.
ت النتــائج أنّ وأظهــر  ومقــدار انطباقهــا مــع التراکيــب والعناصــر الملحميــة.العلمي والمتــداول للملحمــة 

معلقة عنترة بوصفها جــزءاً صــغيراً مــن الأدب الملحمــي للعــرب، مــن خــلال تقــديم صــور مــن مشــاهد 
في الفترة الجاهلية وتعکس العادات والتقاليــد الثقافة البدوية العربية الوغی في أسلوب حماسي تتمثّل 

اعته في القتـــال مـــع الــتي ســـادت علـــی حيـــاēم الجاهليــة، إلـــی جانـــب وصـــفها لفروســيّة بطلهـــا وشـــج
الشــــاعر في المعلقــــة، وتحديــــد الزمــــان والمكــــان في » أنــــا«أعــــداء قبيلتــــه. مــــع ذلــــك، وبســــبب مركزيــــة 

الأحـــداث، وکـــذلك افتقـــاره إلى بعـــض المـــواد والتراكيـــب الملحميـــة مثـــل البنيـــة التحتيـــة في الأســـطورة، 
 الزمــان والمكــان، والــدافع علقــة عــبرهــذه الم أحــداثفي  وأشياء مذهلة ورائعة، وبسبب اتّســاع النطــاق

الــــوطني في خلــــق القصــــيدة الملحميــــة، ماكانــــت هــــذه المعلقــــة ملحمــــة بمعناهــــا الخــــاص. لکــــن يمكــــن 
  .اعتبارها شبه الملحمة

  

الأنـــواع الأدبيـــة، الملحمـــة، الأدب العـــربي في العصـــر الجـــاهلي، معلقـــة عنـــترة،  الکلمــات الأساســـية:
  الوغی.
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